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معاونت امور روحانيون - مديريت آموزش 
  نقش حج در تقريب مذاهب اسلامي و وحدت مسلمانان  
 از ديدگاه امام خميني  (قدّس سرّه)  
 حجت الاسلام آقاي اسماعيل فرخي 
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 اهميت حج و آثار آن
فريضه حج، يکي از مسايل عبادي ـ سياسي آيين مقدّس اسلام است که همه‏ساله، از سوي هزاران انسان مشتاق، از سراسر جهان، با مليت‏ها، نژادها، رنگ‏ها و زبان‏هاي مختلف، در سرزمين وحي انجام مي‏گيرد.
در ميان فرايض و دستورهاي دين، کم‏تر فريضه‏اي مانند حج، مورد توجه و سفارش قرار گرفته است. تأکيد قرآن کريم و توصيه‏هاي پي‏درپي و بسيار شديد اولياي دين در اين زمينه، وصف ناشدني است.
عبداللّه‏ بن سنان از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏کند که آن حضرت فرمود:
لَو عطّل الناسُ الحجَّ لَوَجَبَ عَلَي الإمام أنْ يجبرَهم علي الحجّ، إنْ شاؤوا و إنْ أبوا؛ فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ(1)؛
«اگر مردم حج را رها کردند، بر زمامدار مسلمانان است که آنان را بر انجام دادن فريضه حج وادار سازد، چه بخواهند و چه نخواهند؛ چرا که اين خانه، براي حج برپا شده است.»
اهميت حج تا آن‏جا است که امام صادق عليه‏السلام در جايي ديگر مي‏فرمايد:
«فإنْ لمْ يکنْ لَهُم أمْوال، أنفقَ عليهم مِنْ بَيت مال المسلمين»؛(2) «اگر مردم، هزينه سفر حج را نداشته باشند، مخارج سفر آنان از بيت‏المال مسلمانان پرداخت مي‏کند.»
باز از آن حضرت، با سندي معتبر نقل شده که فرمود:
«مَنْ مات وَلَمْ يحج حَجّةَ الإسلام، لم يمنعه من ذلک حاجّة تحجف به أمْ مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سُلْطان يمنعه، فليمت يهودياً أوْ نصرانياً»(3)؛
«هرکس از دنيا برود، در حالي‏که فريضه «حجة‏الاسلام» را به جا نياورده باشد، بدون اين‏که حاجتي مانع او شده باشد، يا به جهت بيماري از آن بازمانده باشد، و يا پادشاهي از رفتن او جلوگيري کند، چنين فردي، به کيش يهوديت يا نصرانيت خواهد مرد.»
مصالح اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و اسرار دقيق و ارزش‏هاي فراواني در پرتو عمل به مناسک حج نصيب جامعه اسلامي مي‏گردد که وفاق و همدلي و اتّحاد و اخوت پيروان مذاهب اسلامي، از آن جمله است.
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 وحدت نيت، وحدت هدف، وحدت اَعمال، وحدت اذکار و آداب، وحدت رنگِ لباس، وحدت مشاهد شريف؛ همانند طواف و سعي و برخي ديگر از مناسک و اَعمال حج، اموري هستند که مسلمانان را به وحدتي همه‏جانبه و فراگير دعوت مي‏کنند.
امام خميني قدس‏سره در اين زمينه مي‏فرمايد:
«حج، بهترين ميعادگاه مُعارفه ملّت‏هاي اسلامي است که مسلمانان، با برادران و خواهران ديني و اسلامي خود از سراسر جهان آشنا مي‏شوند، و در آن، خانه‏اي که متعلق به تمام جوامع اسلامي و پيروان ابراهيم حنيف است، گردهم مي‏آيند و با کنار گذاردن تشخّص‏ها و رنگ‏ها و مليت‏ها و نژادها، به سرزمين و خانه اوّلين خود رجعت مي‏کنند و با مراعات اخلاق کريمه اسلامي و اجتناب از مجادلات و تجملات، صفاي اخوّت اسلامي و دور نماي تشکل اُمّت محمدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را در سراسر جهان به نمايش مي‏گذارند.»(4)
تاريخ اسلام، همواره، شاهد کوشش‏ها و تلاش‏هاي وحدت‏آفرين شخصيت‏هاي برجسته و پيشوايان بزرگ و مجامع علمي ـ ديني بسياري بوده است که برگ زرّيني از اين تاريخ پرافتخار، به بزرگ پرچم‏دار توحيد در عصر حاضر و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اختصاص دارد. خود ايشان مي‏فرمايد:
«ما، سالهاي طولاني است که دنبال اين هستيم که مسلمين را با هم، همقدم و همکلام و مجتمع کنيم، براي اين‏که تمام گرفتاري‏هايي که مسلمين دارند و به دست قدرت‏هاي اجنبي، آن‏هايي که مي‏خواهند از بلاد مسلمين بهره‏گيري کنند، آن‏هايي که مي‏خواهند ذخاير مسلمين را ببرند، آن‏هايي که مي‏خواهند دولت‏هاي اسلامي را در زير يوغ سلطنت خودشان قرار بدهند، اين‏ها، کوشش کرده‏اند خودشان و عُمّالشان به اينکه تفرقه بين مسلمين ايجاد کنند... مسلمين بايد يد واحده بر ماسوايشان باشند.»(5)
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بهترين فرصت و امکانات، در اختيار امام خميني قدس‏سره قرار گرفت تا با پيام‏ها و رهنمودهاي خود و بسيج امکانات و نيروهاي متعهّد، و با بهره‏گيري از بُعد وحدت آفرين حج، زمينه تحقّق اين آرزوي ديرينه را فراهم سازند.
مقصود از وحدت
وقتي بحث از وحدت ميان مذاهب مختلف اسلامي مي‏شود، قبل از هر چيز بايد مقصود از وحدت روشن شود و معلوم گردد که آيا «وحدت حقيقي» مورد نظر است يا «وحدت صوري و ظاهري؟» و در صورتي‏که حقيقي بودن آن مورد تأييد قرار گرفت، بايد روشن شود که چه اموري مي‏تواند مبناي يک وحدت حقيقي قرار گيرد؟
بي‏ترديد، منظور از وحدت، نوعي هماهنگي و اتحاد حقيقي، برپايه عقايد و رسوم و يا هدف‏ها و برنامه‏هاي مشترک يا مقوله‏اي اعم از اين دو است.
براي روشن شدن موضوع، پيش از پيگيري ديدگاه حضرت امام در اين زمينه، از برخي متون قرآني و روايي استعانت مي‏جوييم:
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قرآن کريم در باب دعوت اهل کتاب (يهوديان و مسيحيان) به وحدت، خطاب به پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد:
«بگو: اي اهل کتاب! بياييد به سوي کلمه واحدي که ما و شما به‏طور مساوي آن را پذيرفته‏ايم و آن عبارت است از اين‏که جز خدا را بندگي نکنيم و برايش شريک قرار ندهيم و جز خداي يگانه، بعضي از خودمان را مسلّط و صاحب اختيار بربعض ديگر قرار ندهيم.»(6)
در اين آيه شريف هدف‏هايي مانند «آزادي از سلطه همنوعان و پذيرش سلطنت خداوند و بندگي او»، به عنوان محور وحدت اديان الهي معرفي شده است.
از طرفي، در رواياتي بسيار، هدف از برادري و اخوّت، وحدت در اهداف و کمک به همنوعان در زندگي روزمرّه معرفي شده است.
امام صادق عليه‏السلام از پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مي‏کند که گفت: «مؤمنان باهم برادرند: عدّه‏اي از آنان، نيازهاي ديگران را برآورده مي‏کنند.»(7)
باز در نقلي ديگر، امام صادق عليه‏السلام مي‏گويد:
«کسي که براي رفع حاجت برادر مؤمن خود، قدم بر مي‏دارد، مانند کسي است که بين صفا و مروه، سعي مي‏کند و آن کسي که نياز برادرش را برآورد، مانند شهيدي است که در جنگ بدر و اُحُد، در راه خدا، در خون خود دست و پا زده است.»(8)
از اين مجموعه و آيات و رواياتي ديگر، به خوبي روشن مي‏شود که وحدت مورد نظر اسلام و مفسّران واقعي آن، وحدت بر اساس پذيرش توحيد و نبوّت و ارزش‏هاي انساني و هدف‏هاي مشترکي است که با توجه به فطرت پاک و نيازها و ضرورت‏هاي امّت اسلامي، بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و مذهبي خاص، مدّنظر قرار مي‏گيرد.
البته، بديهي است که مراد از وحدت در اصول اعتقادات، وحدتِ مطلق نيست که همه پيروان مذاهب اسلامي به کنارگذاشتن عقايد و افکار ويژه و هويت مذهبي خود و برگزيدن يک فکر فراخوانده شوند.
امام خميني قدس‏سره در اين زمينه مي‏فرمايد:
«گمان نکنند برادرهاي سنّي ما که در اسلام اين معنا مطرح باشد که فرقي ما بين شما و ما باشد. همان‏طور که شما، چهار مذهبي که در اهل تسنن هست، چه‏طور آن مذهب با آن مذهب دوتا است، لکن برادرند همه، دشمن نيستند اين هم يک مذهب خامسي است که دشمني در کار نيست. همه برادري، همه مسلمان، همه اهل قرآن، همه تابع رسول اکرم.»(9)
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«جامعه‏اي که همه مي‏خواهند به اسلام خدمت کنند و براي اسلام باشند، از اين مسائل نبايد طرح شود. ما همه برادر هستيم و باهم هستيم. منتها، علماي شما، يک دسته، فتوا به يک چيز دادند و شما، تقليد از علماي خود کرديد، شديد حنفي، يک دسته، فتواي شافعي را عمل کردند و يک دسته فتواي حضرت صادق عليه‏السلام را عمل کردند، اين‏ها شدند شيعه. اين‏ها، دليل اختلاف نيست.»(10)
در جايي ديگر مي‏فرمايد:
«ما، به حسب حکم خداي، تبارک و تعالي، اخوّت خودمان را با همه مسلمين جهان، با دولت‏هاي کشورهاي اسلامي، با ملّت‏هاي مسلم، در هر مذهبي هستند، در هر کشوري هستند، ما برادري خودمان را با آن‏ها اعلام مي‏کنيم. ما مي‏خواهيم همه مسلمين، يد واحده باشند بر مَنْ سِواهم. هرکس، در محيط خودش، با هر حکومتي که هست و با هر مذهبي که هست، در محيط خودش باشد و مستقل باشد.»(11)
در حقيقت، آنچه امام خميني قدس‏سره در طول حيات سياسي‏ـ مبارزاتي خود بر آن تأکيد داشتند و امت اسلام، مخصوصاً، زائران بيت‏اللّه‏ الحرام را به آن دعوت مي‏کردند، همبستگي مذاهب اسلامي در چهارچوب اصول بنيادين و هدف‏ها و منافع مشترک است که در ادامه، به برخي محورهاي مهم آن اشاره مي‏کنيم.
مايه‏هاي وفاق
امام خميني قدس‏سره در مجموع سخنان و بيانات خود به مناسبت‏هاي مختلف و به‏ويژه در زمينه استفاده بهينه از همايش عظيم حج، بيش از هرچيز، بر سه محور اساسي جهت برقراري وحدت ميان مسلمانان جهان تأکيد مي‏ورزيدند:
1 ـ دين اسلام
امام خميني قدس‏سره با اشاره به آيه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه‏ِ جَمِيعا وَلاَ تَفَرَّقُوا...(12) و اين‏که اسلام، باني عقدِ اخوّتِ ميان مسلمانان است مي‏فرمايد:
«اسلام، بين همه مسلمان‏ها، عقد اخوّت بسته است و همه را دعوت به اعتصام به حبل اللّه‏ و پيروي از خط اسلام مي‏فرمايد.»(13)
«حبل اللّه‏، اسلام است، صراط مستقيم است. ريسمان بين حق و خلق، اسلام است.»(14)
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 ايشان، ضمن برداشتي اين‏چنين از روح قوانين و شعائر اسلامي و با اشاره به نقش حج در ايجاد وحدت ميان فِرَق مختلف اسلامي مي‏فرمايد:
«اين خانه ناس است، شخصي يا اشخاص يا گروهي يا طوايف خاصي، اين‏طور نيست که اَوْلي باشند به خانه خدا از ديگر ناس. همه مردم، آن‏هايي که در سراسر دنيا هستند، در مشارق ارض و مغارب ارض، مکلّف هستند که مُسْلِم بشوند و در اين خانه که قرار داده شده است از براي ناس، مجتمع بشوند و زيارت کنند آن بيت مقدس را.
عقلا و علماي اسلام، از صدر اسلام تا کنون، کوشش کردند براي اين‏که مسلمين، همه باهم مجتمع باشند و همه يد واحده باشند بر غير مسلمين. در هرجا که مُسْلِمي پيدا بشود، بايد با ساير مسلمين تفاهم کنند و اين يک مطلبي است که خداي تبارک و تعالي در قرآن کريم، سفارش کرده است و پيغمبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله سفارش فرموده است و ائمّه مسلمين سفارش فرموده‏اند و علماي بيدار اسلام دنبال اين امر را گرفته و کوشش کرده‏اند به اينکه مسلمين را در تحت لواي اسلام به وحدت و يگانگي دعوت کنند.»(15)
2 ـ منافع و هدف‏هاي مشترک
دومين عامل زمينه‏ساز وحدت ميان مسلمانان جهان، منافع و هدف‏هاي مشترک است. رسيدن به تفاهم بر اساس منافع مشترک، توقعي نابه‏جا نيست. اين مسيري است که بسياري از کشورهاي متمدن و پيشرفته در زمينه‏هاي مختلف، آن را تجربه کرده‏اند. مثال عيني چنين امري، جامعه اروپا است که مي‏بينيم پس از تشکيل پارلمان و بازار مشترک اروپايي، با تقويت زمينه‏هاي مشترک سياسي و اقتصادي و تضعيف نقاط منفي و اختلاف برانگيز، تا آن‏جا پيش رفت که حتّي به اتّحاد پولي و حذف مرزها، در جهت تأمين منافع مشترک ميان کشورهاي عضو رسيد.
امروزه، با توجه به توسعه ارتباطات و پيشرفت‏هاي علمي و صنعتي و آسان شدن تبادلات فرهنگي و نزديکي ملّت‏ها به هم، زمينه‏هاي مختلفي براي همکاري و تعاون و اتخاذ تصميمات مشترک بر اساس منافع و هدف‏هاي مشترک مسلمانان فراهم شده است که همايش عظيم حج، بهترين مجمع بين‏المللي ـ اسلامي است که مي‏توان با بهره‏گيري از آن، به نقد و بررسي انظار گوناگون در زمينه‏هاي مختلف پرداخت و نقاط مشترک را تأييد و تقويت کرد و مسائل اختلاف‏ساز را از جوامع اسلامي به دور راند.
امام خميني قدس‏سره خطاب به نماينده و اميرالحاج ايران، همين نکته را متعرض شده، مي‏گويد:
«با توجه به اين‏که فريضه حج، يکي از بزرگ‏ترين فريضه‏هاي عبادي ـ سياسي اسلام و کنگره عظيم حج در مواقف معظّمه، از بزرگ‏ترين کنگره‏هاي جهان اسلام است، حجّاج محترم جهان را دورهم گرد آورده و در مصالح اسلام و مشکلات مسلمين تبادل آرا نموده و در حل مشکلات و راه رسيدن به آرمان مقدس اسلام، تصميمات لازم را اتّخاذ نماييد و راه‏هاي اتّحاد بين همه طوايف و مذاهب اسلامي را بررسي کنيد و در امور سياسي مشترک بين همه طوايف، مشکلاتي را که براي مسلمين جهان به‏دست دشمنان سرسخت اسلام پيش آمده است که اهمّ آن اختلاف‏انگيزي بين صفوف مسلمانان است را چاره‏انديشي بنماييد.»(16)
وي در جايي ديگر خطاب به زائران بيت‏اللّه‏الحرام مي‏گويد:
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«اگر إن شاءاللّه‏، آن وحدت بين مسلمين و دولت‏هاي کشورهاي اسلامي ـ که خداوند تعالي و رسول عظيم‏الشأنش خواسته‏اند و امر به آن و اهتمام در آن فرموده‏اند ـ حاصل شود، دولت‏هاي کشورهاي اسلامي با پشتيباني ملّت‏ها، مي‏توانند يک ارتش مشترک دفاعي... داشته باشند که بزرگ‏ترين قدرت را در جهان به‏دست آورند... و اميد است دولت‏هاي منطقه با قطع‏نظر از زبان و نژاد و مذهب، فقط، تحت پرچم اسلام، در اين امر فکر کنند و طرح آن را بريزند.»(17)
به‏طور کلّي، در چنين مکان‏هايي که به حق، براي مصالح موحّدان و مسلمانان جهان بنا شده است، مي‏توان با تکيه بر منافع و هدف‏هاي مشترک، به طرح‏هاي مهم و فراگير در جهت رسيدن به وحدت ميان مذاهب اسلامي دست يافت و اين امري است شدني و ممکن، که امام خميني، در بيانات خود، به آن تصريح کرده و حجاج بيت‏اللّه‏ الحرام را به آن فرا مي‏خواند:
«بر شما ملّت عزيز اسلام که براي اداي مناسک حج در اين سرزمين وحي اجتماع کرده‏ايد، لازم است از فرصت استفاده کرده، به فکر چاره باشيد.
براي حل مسائل مشکله مسلمين، تبادل‏نظر و تفاهم کنيد. بايد توجه داشته باشيد که اين اجتماع بزرگ که به امر خداوند تعالي، در هر سال، در اين سرزمين مقدّس فراهم مي‏شود، شما ملّت‏هاي مسلمان را مکلّف مي‏سازد که در راه اهداف مقدسه اسلام، مقاصد عاليه شريعت مطهره و در راه ترقي و تعالي مسلمين و اتحاد و پيوستگي جامعه اسلامي کوشش کنيد. در راه استقلال و ريشه‏کن‏کردن سرطان استعمار، همفکر و همپيمان شويد. گرفتاري‏هاي ملل مُسْلِم را از زبان اهالي هر مملکت شنيده و در راه حل مشکلات آنان، از هيچ‏گونه اقدامي فروگذار نکنيد. براي فقرا و مستمندان کشورهاي اسلامي فکري کنيد.»(18)
3 ـ دشمن مشترک
امروزه، کشورهاي اسلامي، از سوي سلطه‏جويان و غارت‏کنندگان جهاني، مورد شديدترين و بي‏رحمانه‏ترين حمله‏ها قرار دارند، زياده‏طلبان و متجاوزان استثمارگر، چشم طمع به سرزمين‏هاي غني و گران‏قيمت مسلمانان دوخته و براي چپاول و غارت مخازن عظيم زيرزميني و رو زميني اين کشورها، از هيچ جنايت و توطئه‏اي فروگذار نيستند، همواره در تلاشند با انواع حيله‏ها و با بهره‏گيري از شيوه‏ها و ابزارهاي مختلف، بر غارت خود تداوم بخشند. اين، مصيبتي عظيم است که مسلمانان عالم به حکم قرآن کريم که مي‏فرمايد:
وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة(19) وظيفه دارند براي آن چاره‏جويي کرده و با هماهنگي و اتخاذ تصميمات مشترک از چنگال پليد چنين قدرت‏هاي فزون‏طلب و متجاوز، رها شوند. همايش عظيم حج، بهترين فرصت را در اختيار مسلمانان قرار مي‏دهد تا با تأسّي به سيره بنيانگذاران مکتب توحيد و مبارزه با کفر و ظلم و تجاوز، با رايزني‏هاي همه‏جانبه خود، به اقدامي شايسته و بايسته دست زده و بر دشمنان مشترک خود غالب آيند. اين، نکته‏اي است که امام خميني قدس‏سره در پيام‏هاي خود به حجاج بيت‏اللّه‏ الحرام، بارها، آن را گوشزد کرده‏اند:
«به حجّاج محترم و زائران بيت‏اللّه‏ الحرام، از هر کشور و هر طايفه و تابع هر مذهب هستند، متواضعانه عرض مي‏کنم، شما، همه، ملّت اسلام و تابع پيامبر و پيروِ دستورات قرآن مجيد هستيد و همه، دشمنان غدّار مشترک داريد که با ايجاد اختلاف به واسطه عمّال بدبخت خود و رسانه‏هاي گروهي و تبليغات تفرقه‏افکن، در طول تاريخ، به‏ويژه در سده‏هاي اخير و بالاخص در عصر حاضر، همه دولت‏ها و ملّت‏هاي اسلامي را در اسارت کشيده‏اند و ذخاير غني بلاد شما و دسترنج مظلومان کشورهاي شما
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 را به غارت برده و مي‏برند و درصدد هستند که حکومت‏ها را، گوش و چشم‏بسته و دربست، به خدمت خود گمارند و ملّت‏ها را به دست آنان، مصرفي، بار بياورند و از رشد انساني و ابتکار صنعتي کشورهاي مظلوم، با حيله‏ها و توطئه‏هاي شيطاني جلوگيري کنند و وابستگي هرچه بيشتر و اتکا به غرب و شرق را روزافزون کنند و مجال تفکر براي استقلال و ابتکار را به هيچ‏کس ندهند و نَفَس‏هايي که براي بيداري ملّت‏ها آماده‏اند، در سينه‏ها خفه کنند. و وضعِ نکبت‏باري که در کشورهاي اسلامي و ساير کشورهاي مظلوم مشاهده مي‏کنيد، زاييده همين توطئه‏هاي دشمنان مشترک مسلمانان و مظلومان است.
پس اکنون که در مرکز اسلام حيات‏بخش، به امر خداوند و رسولش، گرد آمده‏ايد و از هر ملّت و مذهب، در اين مکان عظيم اجتماع کرده‏ايد، براي اين درد مهلک و سرطان کشنده، چاره‏انديشي کنيد و بايد بدانيد که چاره اساسي در سايه وحدت همه مسلمين و اجتماع همگاني در قطع يد ابرقدرت‏ها از کشورهاي اسلامي است.»(20)
«شرط همه مناسک و مواقف براي رسيدن به آرزوهاي فطري و آمال انساني، اجتماع همه مسلمانان در اين مراحل و مواقف و وحدت کلمه تمامي طوايف مسلمين است، بدون اعتنا به زبان و رنگ و قبيله و طايفه و مرز و بوم و عصبيت‏هاي جاهلي و هماهنگ خروشيدن بر دشمن مشترک.»(21)
متفکر و فيلسوف شهيد، آية‏اللّه‏ مرتضي مطهري رحمه‏الله در زمينه مبناي وحدت ميان مذاهب اسلامي، سخني جامع دارند که آن را در پايان اين بخش يادآور مي‏شويم:
«مسلمين، مايه وفاق‏هاي بسياري دارند که مي‏تواند مبناي يک اتّحاد محکم گردد. مسلمين، همه، خداي يگانه را مي‏پرستند و همه، به نبوت رسول اکرم، ايمان و اذعان دارند. کتاب همه قرآن و قبله همه کعبه است. با هم و مانند هم، حج مي‏کنند و مانند هم نماز مي‏خوانند و مانند هم روزه مي‏گيرند و مانند هم تشکيل خانواده مي‏دهند و داد و ستد مي‏نمايند و کودکان خود را تربيت مي‏کنند و اموات خود را دفن مي‏نمايند و جز در اموري جزئي، در اين کارها باهم تفاوتي ندارند. مسلمين همه از يک نوع جهان‏بيني برخوردارند و يک فرهنگ مشترک دارند و در يک تمدّن عظيم و باشکوه و سابقه‏دار شرکت دارند. وحدت در جهان‏بيني، در فرهنگ، در سابقه تمدّن، در بينش و منش، در معتقدات مذهبي، در پرستش‏ها و نيايش‏ها، در آداب و سنن اجتماعي خوب، مي‏تواند از آنها ملّت واحد بسازد و قدرتي عظيم و هايل به وجود آورد که قدرت‏هاي عظيم جهان، ناچار، در برابر آن‏ها خضوع نمايند. خصوصاً اينکه در متن اسلام، بر اين اصل تأکيد شده است. مسلمانان، به نص صريح قرآن، برادر يکديگرند و حقوق و تکاليف خاصّ آن‏ها را به يکديگر مربوط مي‏کند....»(22)
موانع وحدت
زمينه‏ها و موانع فراواني در ايجاد تفرقه و جدايي ميان مذاهب و فرق مختلف اسلامي تأثير دارند که در اين بخش، به مواردي از آن اشاره مي‏کنيم:
1 ـ قوم گرايي
تکيه بر قوميت و مليت و مرزبندي‏هاي نژادي و منطقه‏اي و تعصّب و افتخار ورزيدن نسبت به اموري از اين دست، يکي از موانع وحدت به‏شمار مي‏رود.
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فخر و مباهات نسبت به امور واهي و اعتباري و مقطعي و منطقه‏اي؛ يعني برتري‏جويي‏ها و افتخارات متداول ميان برخي ملل و اقوام و خانواده‏ها ـ که ملاک حق و باطل را تطابق خواست ديگران با تمايلات و خواسته‏هاي خود يا عدم تطابق آن مي‏دانند ـ خروج از اعتقاد به توحيد و... است و بي‏اعتنايي به توحيد، يکي از موانع وحدت است.
امام زين‏العابدين عليه‏السلام مي‏گويد:
«آن تعصّبي که صاحبش گناهکار شمرده مي‏شود، اين است که فردي، انسان‏هاي بدکردارِ وابسته خويش را، از افراد نيکوکارِ وابسته به قومي ديگر، بهتر و باارزش‏تر بشمارد. البته، دوست داشتن بستگان، از تعصّب‏هاي باطل نيست، بلکه ياري کردن بستگان، براي ستم به ديگران، از نوع تعصّب باطل است.»(23)
چنين تعصّبي، زمينه‏ساز جدايي و خروج از محدوده ايمان و مؤمنان شمرده شده است. امام صادق عليه‏السلام از پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نقل مي‏کند که گفت:
«کسي که خودش، تعصّب بورزد يا ديگري برايش تعصّب ورزد، حقيقتاً، گردن‏بندِ ايمان را از گردن خارج کرده است.»(24)
نقش اين عامل، در دوري مسلمانان از هم، نقشي اساسي و غير قابل انکار است و با توجّه به همين نکته است که امام خميني قدس‏سره همه مسلمانان و به‏ويژه حجاج بيت‏اللّه‏ الحرام را به مدّنظر قرار دادن مصالح عالي اسلام و پرهيز از فرقه‏گرايي و تعصّب‏هاي جاهلانه فراخوانده، مي‏گويد:
«لازم است حجّاج بيت‏اللّه‏ الحرام در اين مجمع عمومي و سيل خروشان انساني، فرياد برائت از ظالمان و ستم‏کاران را هرچه رساتر برآورند و دست برادري را هرچه بيش‏تر بفشارند و مصالح عاليه اسلام و مسلمين مظلوم را فداي فرقه‏گرايي و ملّي‏گرايي نکنند و برادران مُسْلم خود را هرچه بيش‏تر متوجّه به توحيد کلمه و ترک عصبيت‏هاي جاهلي که جز به نفع جهان‏خواران و وابستگان آنان تمام نمي‏شود، بنمايند که اين، خود، نصرت خداوند تعالي است.»(25)
«از مسائلي که طرّاحان براي ايجاد اختلاف بين مسلمانان طرح [کرده‏اند] و عمّال استعمارگر در تبليغ آن به‏پاخاسته‏اند، قوميت و مليت است و مسلمانان را در مقابل هم قرار داده‏اند. در حبِّ وطن حرفي نيست، ولي ملّي‏گرايي که به دشمني بين مسلمين و شکاف در صفوف مسلمين منجر [مي‏شود] برخلاف اسلام و مصلحت مسلمين است.»(26)
«هان! اي مسلمانان قدرتمند به خود آييد و خود را بشناسيد و به عالم بشناسانيد و اختلافات فرقه‏اي و منطقه‏اي را که به‏دست قدرت‏هاي جهان‏خوار و عمّال فاسد آن‏ها براي غارت شما و پايمال کردن شرف انساني و اسلامي شما بار آمده، به حکم خداي تعالي و قرآن مجيد، به دور افکنيد.»(27)
2ـ کج‏فهمي‏ها و ارائه تفسيرهاي متفاوت از اسلام
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يکي از اصلي‏ترين و بزرگ‏ترين موانع وحدت، کج‏فهمي‏ها و تجزيه و تحليل‏ها و تفسيرهاي غلط و بعضاً متضاد از اسلام، از سوي نااهلان و در نتيجه دورشدن مسلمانان از حقيقت دين و معارف اسلامي است.
متفکر شهيد، مرتضي مطهري رحمه‏الله تحت عنوانِ «انحطاط مسلمين در عصر حاضر» مي‏گويد:
«در ميان کشورهاي دنيا، به استثناي بعضي کشورها، کشورهاي اسلامي عقب‏مانده‏ترين و منحط‏ترين کشورها هستند، نه‏تنها درصنعت عقب هستند، در علم...، در اخلاق، در انسانيت و معنويت [هم] عقب هستند. چرا؟... بايد اعتراف کنيم که حقيقت اسلام، به صورت اصلي، در مغز و روح ما موجود نيست، بلکه اين فکر، اغلب در مغزهاي ما به‏صورت مسخ شده، موجود است... فکر ديني ما بايد اصلاح شود، تفکّر ما درباره دين، غلط است... ما قبل از اين‏که بخواهيم درباره ديگران فکرکنيم که آن‏ها مسلمان شوند، بايد درباره خود فکر کنيم. ما اکنون بيش از هرچيزي نيازمنديم به يک رستاخيز ديني و اسلامي، به يک احياي تفکر ديني، به يک نهضت روشنگر اسلامي.»(28)
امام خميني، در زمينه کج‏فهمي‏ها و تبليغات سوئي که به اسم اسلام، عليه اسلام و وحدت بين مسلمانان صورت مي‏گيرد، مي‏گويد:
«آن‏هايي که مي‏خواهند اسلام را بشکنند، با اسم اسلام، اين‏ها را گول مي‏زنند: اوراقي مي‏نويسند، متفرق مي‏کنند در همه جا که چه [وچه] و مي‏خواهند تفرقه بيندازند.»(29)
«اصل اين مسأله که شيعه و سنّي، شيعه، يک‏طرف و سنّي، يک‏طرف، اين از روي جهالت و از روي تبليغاتي که اجانب کرده‏اند، پيش آمده است. چنان‏که بين خود شيعه هم اشخاص مختلفي را با هم به مبارزه وامي‏دارند و بين خود برادرهاي سنّي هم يک طايفه‏اي را به طايفه ديگر، در مقابل هم قرار مي‏دهند.»(30)
«مع الأسف، ابعاد مختلف اين فريضه عظيم سرنوشت‏ساز [حج] به واسطه انحراف‏هاي حکومت‏هاي جور، در کشورهاي اسلامي و آخوندهاي فرومايه درباري و کج‏فهمي‏هاي بعضي از معمّمين و مقدّس‏نماها در تمام کشورهاي اسلامي، در پرده ابهام باقي مانده است. کج‏فهماني که حتّي با تشکيل حکومت اسلامي؛ مخالف و آن را از حکومت طاغوت بدتر مي‏دانند! کج‏فکراني که فريضه بزرگ حج را محدود به يک ظاهر بي‏محتوا کرده و ذکر گرفتاري‏هاي مسلمانان و کشورهاي اسلامي را بر خلاف شرع و تا سرحدِّ کفر مي‏شمارند. وابستگان به حکومت‏هاي جابر انحرافي که فرياد مظلوماني را که از گوشه و کنار جهان در اين مرکزِ فرياد، جمع گرديده‏اند، زندقه و برخلاف اسلام وانمود مي‏کنند. بازي‏گراني که براي عقب نگاه داشتن مسلمانان و بازکردن راه براي غارت‏گران و سلطه‏جويان، اسلام را در کنج مساجد و معابد محصور نموده‏اند و اهتمام به امر مسلمين را بر خلاف اسلام و وظايف مسلمانان و علماي اسلام معرفي مي‏کنند.
و مع الأسف، دامنه تبليغات گمراه‏کننده، به قدري بوده و هست که دخالت در هر امر اجتماعي و سياسي را در جامعه مسلمين، بر خلاف وظايف روحانيون و علماي دين مي‏دانند و دخالت در سياست را گناهي نابخشودني مي‏خوانند و فريضه نمازجمعه را به يک صورت خشک، متصور کرده و تجاوز از اين حد را ضد اسلام مي‏دانند.
و بايد گفت اسلام غريب و ناشناخته است و ملّت‏هاي اسلامي منزوي و ناآشنا به حقايق اسلامند.»(31)
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3 ـ توطئه قدرت‏مندان زياده‏طلب
همان‏طور که پيشتر آورديم، غارت‏گران جهاني، همواره، درصددند تا سلطه خود بر کشورهاي غني را توسعه دهند و بر چپاول و غارت سرمايه و استثمار ملّت‏هاي محروم، فزوني بخشند.
آنان، چون وحدت و انسجام ملّت‏ها را مهم‏ترين مانع و سدّي عظيم در مقابل غارت‏گري‏هاي خود مي‏دانند، بيش‏ترين فعّاليت خود را براي ايجاد اختلاف ملّت‏هاي موردنظر، متمرکز مي‏سازند. که ايجاد اختلاف ميان مذاهب اسلامي، از جمله آن تلاش‏ها است.
امام خميني قدس‏سره در اين زمينه مي‏فرمايد:
«طرح اختلاف بين مذاهب اسلامي، از جناياتي است که به دست قدرت‏مندان ـ که از اختلاف بين مسلمانان سود مي‏برند ـ و عمّال از خدا بي‏خبر آنان از جمله «وعّاظ‏السلاطين» ـ که از سلاطين جور، سياه‏روي‏ترند ـ ريخته شده و هر روز بر آن دامن مي‏زنند و گريبان چاک مي‏کنند و در هر مقطع، به اميد آنکه اساس وحدت بين مسلمين را از پايه ويران نمايند، طرحي براي ايجاد اختلاف عرضه مي‏دارند.»(32)
«علما و دانشمندان سراسر جهان، به‏ويژه علما و متفکران اسلامِ بزرگ، يک‏دل و يک‏جهت، در راه نجات بشريت از تحت سلطه ظالمانه اين اقليت حيله‏باز و توطئه‏گر ـ که با دسيسه‏ها و جنجال‏ها، سلطه ظالمانه خود را بر جهانيان گسترده‏اند ـ بپاخيزند و با بيان و قلم و علم خود، خوف و هراس کاذبي را که بر مظلومان سايه افکنده است، بزدايند و اين کتاب‏هايي را که اخيراً با دست استعمار که از آستين کثيف اين بردگان شيطان، منتشر شده و دامن به اختلاف بين طوايف مسلمين مي‏زنند، نابود کنيد و ريشه خلاف ـ که سرچشمه همه گرفتاري مظلومان و مسلمانان است ـ را برکنيد.»(33)
4 ـ هواهاي نفساني
از جمله موانع وحدت ميان مسلمانان، حبّ نفس و هواهاي نفساني است. امام خميني، اختلاف و جدايي مسلمانان از هم را ناشي از جهات نفساني و اغراض نفسانيه دانسته، مي‏فرمايد:
اختلاف، هميشه ناشي از جهات نفساني است. اگر همه انبيا، الآن، در اين‏جا جمع بشوند، اختلاف ندارند، براي آنکه آن جهات نفساني را ندارند. آن‏وقت که يک طرف، جهت نفساني دارد و يا هردو طرف، جهت نفساني دارند، آن‏وقت، اختلاف پيدا مي‏شود. کوشش کنيد که آن جهات نفساني، بازيتان ندهد که منشأ مناقشه و اختلاف شود.»(34)
«شما، بايد بدانيد که هر اختلاف و نزاعي شروع شود، از باطن خود انسان است و هر اتحاد و انسجامي که حاصل شود، از خدا است.»(35)
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 راه‏هاي ايجاد اتّحاد ميان مذاهب اسلامي
در بخش‏هاي گذشته يادآور شديم که هريک از مذاهب اسلامي، با وجود اينکه داراي مشخصاتي ويژه‏اند که به لحاظ آن، از هم متمايز مي‏گردند، امّا مايه‏هاي وفاق و هدف‏هاي مشترکي دارند که مي‏تواند آن‏ها را به تفاهم و وفاق برساند. نيز گفتيم که فريضه حج، بهترين موقعيت مکاني و زماني را در اختيار مسلمانان قرار مي‏دهد تا با اقداماتي هماهنگ به‏سوي وحدت بروند.
در اين‏که چه برنامه‏ها و طرح‏هاي عملي و واقع‏بينانه، با توجه به هدف‏هاي مشترک، مي‏تواند زمينه‏ساز وحدت مسلمانان گردد، ديدهاي مختلفي وجود دارد که ما، در اين بخش، با توجه به ديدگاه‏هاي حضرت امام قدس‏سره و با بهره‏گيري از سخنان ايشان در زمينه فريضه حج، به اموري اشاره مي‏کنيم:
1 ـ جلوگيري از تبليغات منفي
از جمله مهم‏ترين عوامل حسن تفاهم و وحدت ميان مسلمانان، تکريم و احترام به شخصيت افراد است. جوّ حاکم بر محيط‏هاي اسلامي، بايد به گونه‏اي باشد که هيچ فرد يا گروهي، خويشتن را در معرض اهانت و تحقير ديگران نبيند و نسبت به عزّت نفس و شخصيت خود، احساس ناامني و نگراني نکند، هرچند ازنظر مذهبي در اقليت باشد.
همه انسان‏ها، از هر ملّت و نژاد، از اهانت ديگران آزرده‏خاطر مي‏گردند و از خود، عکس‏العمل نشان مي‏دهند و دوست دارند در نظر ديگران، با ارزش و مورد احترام باشند. احترام به شخصيت ديگران، مايه مِهر و محبّت و دوستي، و اهانت و تحقير ديگران، وسيله ايجاد خشم و دشمني و مايه تفرقه و جدايي است. بي‏جهت نيست که پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد:
«لا تحقرنّ أحداً من المسلمين؛ فإنَّ صغيرهم عند اللّه‏ کبير».(36)
«هيچ يک از مسلمانان را کوچک نشماريد که خردسالانشان هم در پيشگاه خداوند، بزرگند.»
از اين‏رو نخستين گام براي برقراري وحدت ميان مسلمانان جهان، جلوگيري از هجو و دشنام‏گويي و تحقير و بي‏حرمتي است. لازم است عالمان و نويسندگان، از هر مذهب و فرقه که باشند، در گفته‏ها و نوشته‏هاي خود از هر سخن و هر حرکتي که سبب بي‏حرمتي و تحقير ديگران و تفرقه و جدايي است، پرهيز کنند و پيروان خويش را از بدگويي و تحقير نسبت به خلفا و يا حسّاسيت نشان دادن و برخورد متعصبانه نسبت به زيارت‏هاي معروف و مستند و غير آن، بازداشته و از فعاليت‏هاي تفرقه‏افکنانه آنان جلوگيري کنند.
قرآن کريم حتّي اين عملِ زشت را نسبت به مشرکان، روانمي‏دارد و مي‏فرمايد:
وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه‏ِ فَيسُبُّوا اللّه‏َ عَدْوا بِغَيرِ عِلْمٍ...(37)
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«و دشنام ندهيد آنان که جز خدا را مي‏خوانند، تا دشنام دهند خداي را دشمنانه و از روي ناداني.»
امام خميني قدس‏سره مي‏گويد:
«علما و خطبا و ائمه جمعه بلاد و روشنفکران اسلامي، با وحدت و انسجام و احساس مسؤوليت و عمل به وظيفه سنگين هدايت و رهبري مردم، مي‏توانند دنيا را در قبضه نفوذ و حاکميت قرآن درآورند و جلوي اين‏همه فساد و استثمار و حقارت مسلمين را بگيرند... و به‏جاي نوشتن و گفتن لاطائلات و کلمات تفرقه‏انگيز و مدح و ثناي سلاطين جور و بدبين کردن مستضعفان به مسائل اسلام و ايجاد نفاق در صفوف مسلمين، به تحقيق و نشر احکام نوراني اسلام همّت بگمارند و با استفاده از اين درياي بي‏کران ملّت‏هاي اسلامي، هم عزّت خود را و هم اعتبار امّت محمّدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را پايدار نمايند.»(38)
استاد شهيد مطهّري رحمه‏الله در اين زمينه مي‏گويد:
وحدت اسلامي... ايجاب مي‏کند... که مسلمين براي اين‏که احساسات کينه‏توزي در ميانشان پيدا نشود يا شعله‏ور نگردد، متانت را حفظ کنند، يکديگر را سبّ و شتم ننمايند، به يکديگر تهمت نزنند و دروغ نبندند؛ از حدّ منطق و استدلال خارج نشوند و در حقيقت، لااقل، حدودي را که اسلام در دعوت غير مسلمان به اسلام، لازم دانسته است، درباره خودشان رعايت کنند؛ ادْعُ إِلَي سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ...(39)
2ـ شناخت اسلام اصيل و وجوه اشتراک مذاهب
همان‏طور که پيش‏تر يادآور شديم، آگاه نبودن از اسلام واقعي و يا کج‏فهمي‏ها و داوري‏هاي جاهلانه تعصب آميز برخي از پيروان مذاهب اسلامي نسبت به هم، از جمله عوامل به‏وجود آمدن تفرقه و جدايي ميان مسلمانان به‏شمار مي‏رود. اين امر، مي‏طلبد که عالمان ديني و روشنفکران مذهبي تلاش همه‏جانبه‏اي را براي شناساندن اسلام اصيل و اصول و ارزش‏هاي ديني مشترک ميان جميع مذاهب دست زده و ضمن تعميق اطلاعات ديني مردم و بالا بردن سطح فرهنگ مسلمانان جهان، بسياري از بدبيني‏ها و تعصبات ناروا را برطرف کرده و زمينه وحدت حقيقي را فراهم سازند.
ناآشنايي پيروان هريک از مذاهب اسلامي به اسلام يا مباني فکري و ديدگاه‏هاي اعتقادي هم، زمينه‏ساز بسياري از نفي و طردها و طرح مسائل اختلاف‏انگيز است و اين خطر، تنها، با بحث و بررسي پيرامون مباني اسلام و تعميق اطلاعات پيروان مذاهب مختلف در اين زمينه از بين خواهد رفت.
امام خميني، در لزوم شناخت اسلام واقعي و نقش آن در برقراري وحدت مي‏فرمايد:
«چنان‏که کراراً اعلام کرده‏ام، اگر ملّت اسلام بيدار نشوند و به وظايف خود آگاه نگردند، اگر علماي اسلام، احساس مسؤوليت نکنند و به‏پانخيزند، اگر اسلام واقعي که عامل وحدت و تحريک کليه فِرَق مسلمين در مقابل بيگانگان و ضامن سيادت و استقلال
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 ملل مسلمان و کشورهاي اسلامي مي‏باشد، به دست عوامل و ايادي اجانب، همين‏طور در زير پرده استعمار پوشيده بماند، آتش اختلاف و تشتّت در ميان مسلمين افروخته مي‏گردد و روزهاي سياه‏تر و نکبت‏بارتري براي جامعه اسلامي در پيش است.»(40)
نکته!
در بسياري از موارد، داوري‏هاي ناروا و کج‏فهمي‏ها و بدگويي‏هاي فرقه‏هاي مختلف به هم، ناشي از برداشت‏هاي غلط آنان از منابع و آثار ارائه دهنده عقايد و آداب و رسوم ويژه مذاهب صورت مي‏گيرد، به‏طوري که در انتساب عقيده يا نکته‏اي خاص به اين يا آن، به روايت يا داستاني از همان منابع معتبر نزد خود آنان استناد مي‏شود. ازاين‏رو، پالايش منابع تحقيق و کتب روايي از روايات غير معتبر و ضعيف، و عرضه معارف بي‏پيرايه و يا حدّ اقل ارائه توضيحي جامع و قابل فهم براي عموم، در ابتداي هر يک از کتب منبع، در زمينه رده‏بندي اخبار به صحيح و غيرصحيح و ضعيف و جعلي و غيرآن و راه برداشت از روايات، مي‏تواند در جلوگيري از چنين امور ناشايستي تأثير گذارد.
3ـ رعايت حقوق برادري
در ديد کلّي اسلام، مسلمان، به‏عنوان برادر مسلمان، شناخته شده است. به حکم اين برادري، حقوقي بر عهده يکايک مسلمانان واجب گرديده است که بدون پاي‏بندي به آن، بناي وحدت و اخوّت اسلامي، متزلزل و ناپايدار است.
پيامبر گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏گويد:
«مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينادِي: يا لَلْمُسْلِمين! فَلَم يجِبْهُ فَلَيسَ بِمُسلمٍ».(41)
«اگرمسلماني‏بشنود مردي ـ ازهرمذهب وآيين ـ مسلمانان‏رابه‏ياري‏خودفرا مي‏خواند و از آنان کمک مي‏طلبد، ولي او به ندايش پاسخ ندهد و ياريش نکند، مسلمان نيست.»
و نيز آن حضرت گفت:
«مَنْ أصْبَحَ فَلَمْ يهْتَمّ بِاُمُورِ الْمُسْلِمين فَلَيسَ بِمُسْلِم».(42)
«کسي که صبح کند و قصد خدمتگزاري در کارهاي مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نيست.»
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 امام خميني قدس‏سره در پيام‏هاي خود به حجاج بيت‏اللّه‏ الحرام، ضمن اشاره به مسؤوليت خطير مسلمانان درباره گرفتاري‏ها و مشکلات برادران خود در کشورهاي مختلف، برگزاري فريضه حج را بهترين فرصت براي تبادل نظر درباره اين امور و رسيدن به راه‏حل‏هاي آن‏ها مي‏داند:
اکنون که موسم حج بيت‏اللّه‏ الحرام است و مسلمين از اطراف جهان به زيارت خانه خدا آمده‏اند، لازم است در خلال اَعمال شريفه حج به يکي از بزرگ‏ترين فلسفه اين اجتماع عظيم توجه داشته و به وضع اجتماعي و سياسي کشورهاي اسلامي، رسيدگي کرده و از گرفتاري‏هاي برادران ايماني خود مطلع گشته و در رفع آن، در حدّ وظيفه اسلامي و وجداني کوشش کنند. اهتمام به امر مسلمين، از فرايض مهمّه اسلام است.»(43)
«بايد در اين اجتماع عظيم الهي ـ که هيچ قدرتي جز قدرت لايزال خداوند نمي‏تواند آن را فراهم کند ـ مسلمانان به بررسي مشکلات عمومي مسلمين پرداخته و در راه رفع آنها با مشورت همگاني کوشش کنند.»(44)
«براي حلِّ مسائل مشکله مسلمين، تبادل‏نظر و تفاهم کنيد... در راه استقلال و ريشه‏کن کردن سرطان استعمار، همفکر و همپيمان شويد! گرفتاري‏هاي ملل مسلم را از زبان اهالي هر مملکت شنيده و در راه حلِّ مشکلات آنان از هيچ‏گونه اقدامي فروگذار نکنيد! براي فقرا و مستمندان کشورهاي اسلامي، فکري کنيد! براي آزادي سرزمين اسلامي فلسطين از چنگال صهيونيسم ـ دشمن سرسخت اسلام و انسانيت ـ چاره‏انديشي کنيد.»(45)
تصوّر کنيد که اگر گروهي، اين چنين، خود را نسبت به سرنوشت هم مسؤول دانسته و در رفع گرفتاري‏ها و رسيدن به اهداف مورد نظر، يار و غمخوار هم باشند و به تعبير روايات، احترام به هم را تا آن‏جا رعايت کنند که حتّي در غياب هم، از هم دفاع کنند و بين خود جدايي و دوگانگي نبينند، چه زندگي شيرين و زيبايي را خواهند داشت!
4ـ صدور فتواهاي وحدت‏ساز
از جمله مسائل مورد بحث بين عالمان ديني، مسأله جواز تقليد و پيروي از فتواي منطبق بر هريک از ديدگاه‏هاي مذاهب اسلامي يا عدم جواز آن است.
در حدود چهل سال پيش، در تاريخ 17 ربيع‏الأوّل 1378 قمري، برابر با 17 مهرماه 1377 خورشيدي، در روز ميلاد امام صادق عليه‏السلام از سوي مفتي وقت مصر و رييس آن روز الأزهر، شيخ محمود شلتوت، فتوايي بدين شرح صادر شد:
«آيين اسلام، هيچ يک از پيروان خود را ملزم به پيروي از مکتب معيني ننموده و بلکه هر مسلماني، مي‏تواند از هر مکتبي که به‏طور صحيح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود، مدون گشته، پيروي کند. و کسي که مقلِّد يکي از اين مکتب‏هاي چهارگانه باشد، مي‏تواند به مکتب ديگري، هر مکتبي که باشد، منتقل شود.
مکتب جعفري، معروف به مذهب اثناعشري، مکتبي است که شرعاً پيروي از آن مانند پيروي از مکتب‏هاي اهل سنّت، جايز است. بنابراين، سزاوار است که مسلمانان، اين حقيقت را دريابند و از تعصّب ناحق و ناروايي که نسبت به مکتب معيني دارند،
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 دوري گزينند؛ زيرا، دين خدا و شريعت او، تابع مکتبي نبوده و در انحصار مکتب معيني نخواهد بود، بلکه همه صاحبان مذاهب، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باري‏تعالي است و کساني که اهل نظر و اجتهاد نيستند، مي‏توانند از هر مکتبي که مورد نظرشان است، تقليد و از احکام فقه آن پيروي کنند. در اين مورد، فرقي ميان عبادات و معاملات نيست.»(46)
اين حرکت خداپسندانه و هوش‏مندانه، در آن زمان، براي تحقّق وحدت ميان مذاهب اسلامي و نزديک کردن مسلمانان به هم صورت گرفت و مي‏طلبيد که با پي‏گيري‏هاي ساير علما و مراجع ديني ساير مذاهب، به نتيجه نهايي رسيده و زمينه اتحاد و تقريب هرچه بيش‏تر ميان مسلمانان جهان فراهم مي‏شد، امّا چنين نشد و اين معضل، باقي ماند.
البته از سوي امام خميني و برخي مراجع ديگر، تنها در خصوص مناسک حج، فتواهايي از اين دست صادر شده است، امّا اين قبيل اقدامات در مقابل آن حجم وسيع تبليغات تفرقه‏انداز و سياست‏هاي استعمارگران براي ايجاد شکاف ميان مسلمانان، بسيار ناچيز است.
برخي از فتواهاي وحدت‏ساز امام خميني قدس‏سره
«طواف را به نحو متعارف که همه حجاج به‏جا مي‏آورند، به‏جاآوريد و از کارهايي که اشخاص جاهل مي‏کنند، احتراز شود و مطلقا از کارهايي که موجب وهن مذهب است، بايد احتراز شود. در وقوفين، متابعت از حکم قضات اهل سنّت، لازم و مجزي است، اگر چه قطع به خلاف داشته باشيد.»(47)
«لازم است برادران ايراني و شيعيان ساير کشورها، از اَعمال جاهلانه که موجب تفرق صفوف مسلمين است، احتراز کنند. و لازم است در جماعات اهل سنت، حاضر شوند [و] از انعقاد [و] تشکيل نماز جماعت در منازل و گذاشتن بلندگوهاي مخالف رويه، اجتناب نمايند. و از افتادن روي قبور مطهره و کارهايي که گاهي مخالف شرع است، جدّا اجتناب کنند.»(48)
«در وقتي که در مسجدالحرام يا مسجدالنبي، نماز جماعت منعقد شد، مؤمنين، نبايد از آن‏جا خارج شوند و بايد از جماعت تخلّف نکنند و با ساير مسلمين، به جماعت، نماز بخوانند.»(49)
البته، امور زير نيز در زمينه وحدت نقش دارند:
الف: تشکيل جلسات سالانه از سوي سران کشورهاي اسلامي و بحث و تبادل‏نظر درباره امور مشترک.
ب: بستن پيمان‏هاي مشترک براي تبادل امور فرهنگي و اقتصادي و نظامي و غير آن.
ج: تأسيس مراکز بزرگ تبليغي با بهره‏گيري از انواعِ ابزارِ اطلاع‏رساني و مقابله با اقدامات تفرقه‏افکنانه دشمنان.
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 د: تأسيس دانشکده‏ها و مراکز علمي متعدّد در کشورهاي مختلف اسلامي و پذيرش دانشجوياني از جميع مذاهب اسلامي جهت تحصيل در رشته‏هاي علوم انساني با بهره‏گيري از منابع مختلف فقه و با توجه به مباني متداول بين جميع مذاهب و غير آن.
پي‏نوشتها:
1 ـ فروع کافي، ج 4، ص 272 (باب الإجبار علي الحج، روايت 2)
2 ـ فروع کافي، روايت 1
3 ـ فروع کافي، ج 4، ص 268.
4 ـ صحيفه نور، ج 20،ص 13
5 ـ صحيفه نور، ج 13، ص 164
6 ـ آل‏عمران : 64
7 ـ امالي مفيد، ص 150
8 ـ الحيات، ح 1، ص 233
9 ـ صحيفه نور، ج 5، ص 346
10 ـ صحيفه نور، ج 12، ص 259
11 ـ صحيفه نور، ج 9، ص 202
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12 ـ سوره آل‏عمران، آيه 103.
13 ـ صحيفه نور، ج 14، ص 142
14 ـ همان، ج 8، ص 172
15 ـ همان، ج 13، ص 163
16 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 191
17 ـ همان، ج 18، ص 92
18 ـ صحيفه نور، ج 1، ص 156
19 ـ سوره انفال (8): آيه 60.
20 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 202
21 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 19
22 ـ شش مقاله، ص 504
23 ـ اصول کافي، ج 12، ص 308
24 ـ همان.
25 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 21
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26 ـ پيام به زائران بيت‏اللّه‏ الحرام در تاريخ 2/6/59
27 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 199
28 ـ ده‏گفتار، انتشارات صدرا، ص 151ـ144
29 ـ صحيفه نور، ج 11،ص 195
30 ـ صحيفه نور، ج 13، ص 45
31 ـ صحيفه نور، ج19، ص 41
32 ـ همان، ج 20، ص 2
33 ـ همان، ج 19، ص 102
34 ـ همان، ج 12، ص 28ـ27
35 ـ همان، ج 16،ص 147
36 ـ مجموعه ورّام، ص 31
37 ـ انعام : 108
38 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 126
39 ـ شش مقاله، ص 5
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40 ـ صحيفه نور، ج 1، ص 343
41 ـ اصول کافي، ج 3، ص 252
42 ـ اصول کافي، ج3، ص 251
43 ـ صحيفه نور، ج 2، ص 172
44 ـ همان، ج 15، ص 123
45 ـ همان، ج 1، ص 156
46 ـ خاطرات و مبارزات حجة‏الإسلام فلسفي، ص 310
47 ـ صحيفه نور، ج 9، ص 176
48 ـ صحيفه نور، ج 2، ص،
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 حج ابراهيمي و مباني آن از ديدگاه امام خميني  قدس‏ سره 
حج ابراهيمي و غير ابراهيمي
مراد از حج ابراهيمي همان حجي است که خداوند متعال آن را بر بندگانش واجب کرد و اعلام آن را از ابراهيم خليل‏الرحمان خواست؛ وَأَذِّنْ في النّاسِ بِالْحَجِّ(1) و رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در زمان خود آن را احيا نمود. بنابراين، حج ابراهيمي همان حجّ حقيقي و واقعي است که با انگيزه‏اي خاص و جهت تحقّق فلسفه مهمّ آن، که اظهار عبوديت الهي و نفي شرک و الحاد و رسيدن به قلّه کمال و سعادت است، انجام مي‏گيرد. حج ابراهيمي تنها به انجام مناسک و اعمال ظاهري نمي‏انديشد، بلکه افزون بر آن، به عمق و باطن اعمال نيز نظر مي‏اندازد و در همه حالات، آنها را مدّنظر دارد.
امام راحل قدس‏سره مي‏فرمايد:
«گردش به دور خانه خدا نشان‏دهنده اين است که به غير از خدا گرد ديگري نگرديد و رجم عقبات، رجمِ شياطين انس و جنّ است. شما با رجم، با خداي خود عهد کنيد تا شياطين انس و ابرقدرت‏ها را از کشورهاي اسلامي عزيز برانيد.»(2)
و در جاي ديگر مي‏فرمايد:
«در سعي بين صفا و مروه، با صدق و صفا سعي در يافتن محبوب کنيد که با يافتن او، همه بافت هاي دنياوي گسسته شود و همه شک‏ها و ترديدها فرو ريزد و همه خوف و رجاهاي حيواني زايل شود... پس به منا رويد و آرزوهاي حقاني را در آن‏جا دريابيد که آن قرباني نمودن محبوب‏ترين چيز خويش در راه محبوب مطلق است.»(3)
امام قدس‏سره در تبيين حج غير ابراهيمي (حج‏جاهلي) و يا حج آمريکايي مي‏فرمايد:
«چيزي که تابه‏حال از ناحيه آگاهان و يا تحليل‏گران مغرض و يا جيره‏خواران، به عنوان فلسفه حج ترسيم شده است اين است که حج يک عبادت دسته‏جمعي و يک سفر زيارتي ـ سياحتي است. به حج چه که چگونه بايد زيست و چطور بايد مبارزه کرد و با چه کيفيت درمقابل جهان سرمايه‏داري و کمونيسم ايستاد. به حج چه که حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمين بايد ستاند. به حج چه که بايد براي فشارهاي روحي و جسمي مسلمانان چاره انديشي نمود. به حج چه که مسلمانان بايد به عنوان يک نيروي بزرگ و قدرت سوّم جهان، خودنمايي کنند. به حج چه که مسلمانان را عليه حکومت‏هاي وابسته بشوراند، بلکه حج همان سفر تفريحي براي ديدار از قبله و مدينه است و بس!»(4)
امام قدس‏سره بلافاصله به حج ابراهيمي اشاره مي‏کند و مي‏فرمايد:
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«حج براي نزديک شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است و حج تنها حرکات و اعمال و لفظ‏ها نيست و با کلام و لفظ و حرکت خشک انسان به خدا نمي‏رسد. حج کانون معارف الهي است که از آن محتواي سياست اسلامي را در تمام زواياي زندگي بايد جستجو نمود. حج پيام‏آور ايجاد و بناي جامعه‏اي به دور از رذايل مادي و معنوي است.
حج تجلّي و تکرار همه صحنه‏هاي عشق‏آفرين زندگي يک انسان و يک جامعه متکامل در دنياست.»(5)
حج ابراهيمي تنها يک مناسک خشک و بي‏روح نيست بلکه سير و سلوک معنوي و عرفاني و طي منازل روحاني و دربرگيرنده ابعاد مختلف عبادي، سياسي و اجتماعي است. امام راحل قدس‏سره احياکننده حج ابراهيمي بر اين موضوع تأکيد ورزيدند و در پيام‏ها و سخنراني‏ها، فراگير بودن اين عبادت بزرگ را گوشزد نمودند و چه‏بسا با توجه به ابعاد گسترده حج است که بر اين فريضه عظيم تأکيد فراوان شد و قرآن مجيد آن را حق مستقيم خداوند بر بندگان خواند، آنجا که فرمود: وَللّه‏ِِ عَلَي النَّاسِ حِجُ‏الْبَيتِ مَنْ‏اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً...
«حج خانه خدا، حق خدا بر مردم است، کساني که استطاعت آن را دارند.»(6)
از اين رو است که رهبر و دولت اسلامي موظف است درصورتي‏که حج تعطيل شود، مردم را به انجام آن مجبور کند و اگر توان مالي نداشتند از بيت‏المال امکان تشرّف را برايشان فراهم آورد تا خانه خدا خالي از زائر نباشد. امام صادق عليه‏السلام مي‏فرمايد:
«لو عطّل الناس الحجّ لَوَجَبَ عَلَي الإمام أنْ يجبرهم علي الحَجِّ اِن شاؤوا واِنْ أبوا فانّ هذا البيت وضع للحجّ».
«اگر مردم حج را تعطيل کنند، بر امام واجب است آنان را به حج وادارد چه بخواهند و چه نخواهند؛ زيرا اين خانه براي حج نهاده شده است.»(7)
امام راحل قدس‏سره با استفاده از کتاب وسنت، ابعاد مختلف حجّ را به مسلمانان معرفي کرد و به قول يکي از بزرگان، حج را در عصر حاضر اقامه نمود. در يکي از سخنراني‏هايش مي‏فرمايد:
«بيت اللّه‏ الحرام و کعبه معظم، زائرين عزيزي را در آغوش مي‏کشد که حج را از انزواي سياسي و انحراف اساسي به سوي حج ابراهيمي و محمدي سوق داده و حيات آن را تجديد مي‏نمايند و بت‏هاي شرق و غرب را در هم مي‏شکنند و معناي قيام ناس و حقيقت برائت از مشرکان را عرضه مي‏دارند.»(8)
امام راحل قدس‏سره حجي را که مشتمل بر ابعاد مذکور نباشد حج واقعي نمي‏داند و مي‏فرمايد:
«حج بي‏روح و بي‏تحرک وقيام، حج بي‏برائت، حج بي‏وحدت و حجي که از آن هدم کفر و شرک برنيايد حج نيست.»(9)
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براي تبيين انديشه امام قدس‏سره بحث را در سه بخش مستقل پي مي‏گيريم:
الف ـ بعد معنوي حج ابراهيمي:
يکي از اساسي‏ترين ابعاد حج ابراهيمي، بعد معنوي و عرفاني آن است. حج ميعاد عاشقان کوي الهي و شيفتگان وصل‏دوست و ورود به محضر خداست؛ امام رضا عليه‏السلام اوّلين خصوصيت حج را همين امر ذکر مي‏کند و مي‏گويد:
«عِلَّةُ الحجِّ الوِفادَةِ اِلَي اللّه‏ِ».
آنچه‏موجب وجوب حج‏گشته سفرمعنوي به‏سوي خداوند عزّ وجلّ است.»(10)
امام بزرگوار در اين‏باره مي‏گويد:
«توجه داشته باشيد که سفر حج سفر کسب نيست، سفر تحصيل دنيا نيست، سفر الي اللّه‏ است شما داريد به طرف خانه خدا مي‏رويد تمام اموري که داريد انجام مي‏دهيد به‏طور الوهيت بايد انجام بدهيد سفرتان از اينجا که شروع مي‏شود وفد الي اللّه‏ است. سفر به‏سوي خداي تبارک و تعالي است.»(11)
اين کلام برگرفته از سخن معصوم است؛ علي عليه‏السلام مي‏گويد: «الحاجّ وَالْمُعْتَمِر وَفْدُ اللّه‏ وَحَقّ عَلَي اللّه‏ تعالي أن يکْرِمَ وَفْدَهُ وَيحبّوه بِالْمَغْفِرَة».
«کساني که حج يا عمره بجا مي‏آورند واردين بر خدا هستند و حق است بر خداوند متعال که واردين خود را اکرام کند و با مغفرت و آمرزش آنها اظهارمحبت نمايد.»(12)
بعد معنوي حج آن وقت معلوم مي‏شود که با عبادات ديگر مقايسه شود. حج با مناسک خاص خود، رياضت‏هاي خاصي را داراست که در تزکيه نفس و ارتقاي درجات معنوي مؤثر است؛ ترک وطن، گذشتن از مال، تجديد پيمان حضور در مشاعر و دورشدن از آمال و آرزوها و ترک منيت و خودخواهي و خودکامگي و غيره، از جمله آن رياضت‏هاست. حضرت امام قدس‏سره جهات معنوي حج را متذکر شده، مي‏گويد:
«حجاج محترم مواظب باشند که رضاي غير خداوند را در اعمال خود شرکت ندهند و جهات معنوي حج بسيار است و مهم آن است که حاج بداند که کجا مي‏رود و دعوت کي را اجابت مي‏کند و ميهمان کيست و آداب اين ميهماني چيست و بداند هر خودخواهي و خودبيني با خداخواهي مخالف است و با هجرت الي‏اللّه‏ مباين و موجب نقص معنويت حج است.»(13)
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حج کلاس تهذيب نفس و ميدان نبرد با شياطين درون و برون است. هريک از مناسک و مشاعر گامي در جهت غناي روحي، سعه صدر و کسب فضايل اخلاقي است و در حقيقت حج فرار انسان از ظلمت به‏سوي نور است. امام باقر عليه‏السلام در تفسير آيه مبارکه فَفِرّوا اِلَي‏اللّه‏ مي‏گويد:
«من الظلمة اِلَي الحج»؛ «به سوي خدا بگريزيد»؛ يعني از ظلمت به حج روآوريد.(14)
قرآن مجيد فلسفه قرباني را که يکي از مناسک حج است رسيدن به تقوا مي‏داند و مي‏گويد:
لَنْ ينَالَ اللّه‏َ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَکِنْ ينَالُهُ التَّقْوَي مِنْکُمْ.
«گوشت‏ها و خون‏هاي اين قربانيان هرگز به خدا نمي‏رسد بلکه آنچه به خدا مي‏رسد تقوا و پرهيزکاري است.»
در روايات اسلامي بار معنوي حج آن‏چنان است که بدون آن حج معنايي ندارد و اطلاق حاج بر کسي که به اين بعد انسان‏ساز توجه نداشته باشد، نادرست است. در مراسم حج شخصي خدمت امام سجاد عليه‏السلام عرض کرد: «ما أکثر الحجيج». حج‏گزاران چه بسيارند! حضرت در پاسخ او گفت: «ما أکثر الضّجيج وأقلّ الحَجيج»؛ «چقدر ناله‏ها زياد است و حاجي کم.»(15) سفر حج فرصت مناسبي براي خودسازي و پرورش فضايل اخلاقي است.
امام راحل قدس‏سره احياگر حج ابراهيمي در عصر حاضر، براي دست‏يابي به مقاصد معنوي حج، عمل کردن به مناسک به‏طور صحيح را مورد تأکيد قرار داده، مي‏گويد:
«مراتب معنوي حج که سرمايه حيات جاودانه است و انسان را به افق توحيد و تنزيه نزديک مي‏نمايد، حاصل نخواهد شد مگر آنکه دستورات عبادي حج به‏طور صحيح و شايسته و موبه‏مو عمل شود.»(16)
همچنين حصول ابعاد ديگر حج؛ اعم از سياسي واجتماعي را متوقف بر تحقّق بعد معنوي حج مي‏داند و مي‏گويد:
«بعد سياسي و اجتماعي آن حاصل نمي‏گردد مگر آن که بعد معنوي و الهي آن جامه عمل پوشد و لبيک‏هاي شما جواب دعوت حق‏تعالي باشد و خود را محرم براي وصول به آستانه محضر حق‏تعالي نماييد ولبيک‏گويان براي حق نفي شريک به همه مراتب کنيد و از خود که منشأ بزرگ شرک است به‏سوي او جل وعلا هجرت نماييد... و اگر جهات معنوي به فراموشي سپرده شود گمان نکنيد که بتوان از چنگال شيطان نفس رهـايي يابيـد و تا در بند خويشتن خويش و هواهاي نفساني خود باشيد نمي‏توانيد جهاد في سبيل اللّه‏ و دفاع از حريم اللّه‏ نماييد.»(17)
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 ب ـ بعد اجتماعي حج ابراهيمي:
يکي از مهم‏ترين ابعاد حج که وجه مميز حج ابراهيمي با حج غير ابراهيمي است بعد اجتماعي، حج است. از آنجا که اسلام ديني اجتماعي است احکامي که در اين دين وضع شده خالي از بعد اجتماعي نيست، حتي اگر به صورت فردي اقامه گردد و نمونه بارز آن حج است. قرآن مجيد دراين‏باره مي‏گويد:
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يأْتُوکَ رِجَالاً وَعَلَي کُلِّ ضَامِرٍ يأْتِينَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيذْکُرُوا اسْمَ اللّه‏ِ فِي أَيامٍ مَعْلُومَاتٍ....(18)
«مردم را براي حج دعوت کن تا پياده و سواره بر مرکب‏هاي لاغر از هر راه دور بيايند تا شاهد منافع گوناگون خويش باشند و نام خدا را در ايام معيني ببرند.»
آيه فوق به صراحت بيان مي‏کند که حج مشتمل بر منافع دنيوي و اخروي است، چون هيچگونه محدوديتي در واژه «منافع» نيست. تمام منافع و برکات معنوي و مادي و فوايد فردي و اجتماعي را شامل مي‏شود و در روايتي از امام صادق عليه‏السلام نقل شده که آن حضرت گفت: «منافع دنيا و منافع آخرت، هر دو را در بر مي‏گيرد.»(19)
در آيه ديگر قرآن مجيد مي‏فرمايد: جَعَلَ اللّه‏ُ الْکَعْبَةَ الْبَيتَ الْحَرام قِياما لِلنّاس؛ «خداوند کعبه، بيت الحرام را وسيله‏اي براي سامان بخشيدن به کار مردم قرار داده است.»(20)
با توجه به وسعت معناي «قياما للناس»، مسلمانان مي‏توانند در پناه اين خانه و دستور سازنده حج کارهاي خود را سامان بخشند.
در روايتي از امام رضا عليه‏السلام ، منافع سرشار حج و ابعاد عبادي ـ اجتماعي آن ذکرشده‏است. آن حضرت پس از ذکر منافع معنوي، به منافع مادي مي‏پردازد و مي‏گويد:
«تجديد الحقوق وخطر الأنْفُس عَنِ الْفساد وَمَنْفعة من في الْمشرق و المغرب وَمَنْ في البَرّ والْبَحْر و ممّن يحجّ و ممّن لا يحجّ من تاجر وجالب و بايع و مشترٍ وکاتب ومسکين وقضاء حوائج أهل الأطراف المواضع الممکن لهم الاجتماع فيها کذلک ليشهدوا منافع لهم».(21)
«در اين سفر زائر بيت موفق به تجديد حقوق و وادار کردن نفس به تقوا و حفظ نفس از فساد مي‏گردد. اين سفر منبع خير و برکت برا ي اهل شرق و غرب و اهل آب و خشکي است و نيز براي کسي که حج مي‏گزارد و آن که در اين مسير نسيت از تاجر فراهم‏کننده جنس و فروشنده و خريدار و نويسنده و از کار افتاده و خلاصه برنامه حج، برآورنده حوائج مردم اطراف آن سرزمين و مواضعي است که اجتماع براي اهل آن ممکن است تا شاهد بهره‏هاي آن براي خود باشند.»
به‏طورکلي مي‏توان ابعاد اجتماعي حج ابراهيمي را در چند محور مورد بررسي قرار داد:
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1ـ شناخت ملل مختلف و ارزيابي امکانات:
موسم حج مناسب‏ترين و بهترين فرصت براي آشنايي و ارتباطات مسلمانان با يکديگر است. امام صادق عليه‏السلام در پاسخ به پرسش علّت تشريع حج مي‏گويد:
«اِنَّ اللّه‏َ خَلَقَ الْخَلْقَ... وَأَمَرَهُمْ بِما يکُونُ مَنْ أمرِ الطّاعةِ في الدّينِ وَمَصْلَحَتِهِم مِنْ أَمْرِ دُنْياهُم فَجَعَلَ فِيه الإجْتماع مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ وَلِيتَعارَفُوا».
«خداوند مردم را آفريد... و آنچه از دستورهاي ديني و مصلحت‏هاي دنيوي آنان بود مقرر داشت. پس حج را تشريع کرد تا مردم از شرق و غرب گرد هم آيند و با يکديگر آشنا شوند.»(22)
حج مرکز اجتماع سالانه جهاني مسلمانان است که در آن مراسم معارفه عمومي انجام مي‏گيرد. امام راحل قدس‏سره دراين‏باره مي‏گويد:
«حج بهترين ميعادگاه معارفه ملّت‏هاي اسلامي است که مسلمانان با برادران و خواهران ديني و اسلامي خود از سراسر جهان آشنا مي‏شوند.»(23)
البته اين آشنايي و معارفه زمينه بررسي مشکلات امت اسلامي را فراهم مي‏کند.
امام همچنين مي‏فرمايد:
«حج براي اين است که مشکلات يک سال مسلمين را بررسي کنند و درصدد رفع مشکلات برآيند.»(24)
بر اين اساس در طول تاريخ حتي در دوران‏هاي خفقان باري که خلفا و سلاطين جور اجازه نشر احکام اسلامي را به مسلمانان نمي‏دادند، آنها با استفاده از اين فرصت، مشکلات خود را حل مي‏کردند و با تماس گرفتن با ائمه معصوم عليهم‏السلام و علماي بزرگ دين، معضلات فکري و فرهنگي خود را برطرف مي‏ساختند.
2ـ تحکيم وحدت بين مسلمانان:
در ميان احکام اجتماعي اسلام، شايد کمتر مسأله‏اي را بتوان يافت که به اندازه «وحدت» از آن سخن رفته باشد. دهها آيه قرآن به صورت مستقيم و غيرمستقيم درباره وجوب وحدت و پرهيز از اختلاف ديده مي‏شود. در اينجافقط به دو مورد اشاره مي‏کنيم:
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قرآن مجيد وحدت و تأليف بين قلوب را از نعمت‏هاي الهي مي‏داند و مي‏فرمايد:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه‏ِ جَمِيعا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّه‏ِ عَلَيکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَکُنْتُمْ عَلَي شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ‏النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا.
«همگي به ريسمان خدا در آويزيد و پراکنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد کنيد که دشمنان يکديگر بوديد و او در ميان دل‏هاي شما الفت داد و به نعمت او با هم برادر شديد و بر لبه پرتگاه آتش بوديد و او شما را از آن برهاند.»(25)
و از سوي ديگر قرآن مجيد براي تفرقه و اختلاف عذاب شديدي را در نظر گرفته است و مي‏فرمايد:
وَلاَ تَکُونُوا کَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتُ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
«مانند آنان نباشيد که پس از آن که روشنگري‏ها برايشان آمد پراکنده شدند و با يکديگر اختلاف ورزيدند و اينان عذابي سهمگين دارند.»(26)
قرآن کريم وحدت را عامل اقتدار و شوکت امت اسلامي و تفرقه را عامل ضعف و ناتواني دانسته مي‏فرمايد:
وَاَطِيعُوا اللّه‏َ وَرَسُولَه وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُکُمْ.
«از خدا و پيامبرش پيروي کنيد و با يکديگر نزاع مکنيد که ناتوان مي‏شويد و شوکت شما مي‏رود.»(27)
يکي از سياست‏هاي قدرت‏طلبان در طول تاريخ ايجاد تفرقه ميان مردم بوده است تا از طريق گل‏آلود کردن آب ماهي بگيرند. شعار «تفرقه بينداز و حکومت کن» حکايت از آن ترفند شيطاني دارد. براي مقابله با اين سياسيت استعماري، اسلام وحدت اسلامي را نه به‏عنوان تاکتيک و فريضه‏اي موقّت، بلکه به عنوان استراتژي و اصل و فريضه ثابت مطرح نموده است. بر اين اساس قرآن مجيد مي‏فرمايد:
اِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ اِخْوَة؛ «البته که مؤمان با يکديگر برادرند.»(28)
برادري مسلمانان اقتضا مي‏کند که با يکديگر وحدت داشته باشند. در روايات بسياري از معصومين عليهم‏السلام ، موضوع وحدت امّت اسلامي مطرح شده است. علي عليه‏السلام مي‏فرمايد:
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«اَلْزِمُوا السّواد الأَعْظم فاِنّ يد اللّه‏ علي الجماعة اياکم والفرقة فان الشاذّ من الناس للشيطان کما ان الشاذ من الغنم لذئب».
«با اکثريت باشيد که دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد که جدامانده از مردم بهره شيطان است همان‏گونه که گوسفند دورافتاده از گله نصيب گرگ بيابان است.»(29)
حال که به اهميت اين موضوع پي برديم اين پرسش مطرح مي‏شود که چه موسمي بهتر از موسم حج و چه مکاني برتر از مکه براي تحقق اين امر خطير وجود دارد؟ امام راحل قدس‏سره منادي حج ابراهيمي دراين‏باره مي‏گويد:
«اين وحدت که اسلام شريف و قرآن کريم بر آن پافشاري کرده‏اند با دعوت و تبليغ دامنه‏دار بايد به‏وجودآيد و مرکز اين دعوت و تبليغ مکه معظمه در زمان اجتماع مسلمين براي فريضه حج است که ابراهيم خليل اللّه‏ و محمد حبيب‏اللّه‏ شروع و در آخر الزمان حضرت بقية‏اللّه‏ ارواحنا لمقدمه الفدا تعقيب مي‏کند. به ابراهيم خليل‏اللّه‏ خطاب مي‏شود که مردم را به حج بخوان تا براي شهود منافع خود، از همه اقطار بيايند. اين منافع جامعه است؛ منافع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.»(30)
امام قدس‏سره تحکيم وحدت بين مسلمانان را يکي از وظايف الهي در موسم حج مي‏داند و مي‏فرمايد:
«بايد توجه داشته باشيد که اين اجتماع بزرگ که به امر خداوند تعالي در هر سال در اين سرزمين مقدس فراهم مي‏شود، شما ملّت‏هاي مسلمان را ملکف مي‏سازد که در راه اهداف مقدسه اسلام مقاصد عاليه شريعت مطهّره و در راه ترقي و تعالي مسلمين و اتحاد و پيوستگي جامعه اسلامي کوشش کنيد.»(31)
امام قدس‏سره در سايه وحدت امّت اسلامي، در پي ايجاد جبهه مستضعفين در اجتماع پرشکوه حج بودند و مي‏فرمودند:
«از جمله وظايف در اين اجتماع عظيم، دعوت مردم و جوامع اسلامي به وحدت کلمه و رفع اختلافات بين طبقات مسلمين است که خطبا و گويندگان و نويسندگان در اين امر حياتي اقدام نمايند و کوشش کنند در بوجود آوردن جبهه مستضعفين که با وحدت جبهه و وحدت کلمه و شعار «لا اِلهَ اِلاّ اللّه‏» از تحت اسارت قدرت‏هاي شيطاني و اجانب و استعمارگران واستثمارگران بيرون آيند و با اخوت اسلامي بر مشکلات غلبه پيدا کنند.»(32)
3ـ اهتمام به امور مسلمانان:
يکي از فرايض خطير و اساسي که نشانه مسلماني است، اهتمام به امورِ مسلمانان است. از رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله روايت شده است که: «مَنْ أصْبَحَ لا يهْتَمّ بأموُر الْمسلِمِين فَلَيسَ بِمُسْلِمٍ»؛ «هرکسي صبح کند و به امور مسلمانان همّت نگمارد، مسلمان نيست.»(33)
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 معناي حديث آن است که اگر مسلماني در ميان مسلمانان زندگي بگذراند و در خدمت آنان نباشد، خودي حساب نمي‏شود و بيگانه است.
بر اين اساس است که سعدي مي‏گويد: «حکما گفته‏اند برادر که در بند خويش است نه برادر و نه خويش است.»(34)
البته اهتمام به امور مسلمانان، به عنوان کلّي است که يک سلسله فرايض ديگر، مانند اصلاح ميان مردم، برآورده ساختن نياز مردم و سود رساندن به آنان از مصاديق آن محسوب مي‏شود. بديهي است که تحقق اين مقصود در سطح وسيع، در مراسم حج ميسور است. امام خميني قدس‏سره دراين‏باره مي‏فرمايد:
«اکنون که موسم حج بيت اللّه‏ الحرام است و مسلمين از اطراف جهان به زيارت خانه خدا آمده‏اند، لازم است در خلال اعمال شريفه حج به يکي از بزرگ‏ترين فلسفه اين اجتماع عظيم توجه داشته و به وضع اجتماعي و سياسي کشورهاي اسلامي رسيدگي کرد، و از گرفتاري‏هاي برادران ايماني خود مطلع گشته و در رفع آن در حدّ وظيفه اسلامي و وجداني کوشش کنند. اهتمام به امر مسلمين از فرايض مهم اسلام است.»(35)
حضرت امام قدس‏سره چاره‏جويي در مورد مشکلات امت اسلام، به‏ويژه مسأله مهم فلسطين را وظيفه خطير حجاج مي‏داند و مي‏فرمايد:
«امروزقبله اول مسلمين به دست اسراييل اين غدّه سرطاني خاورميانه، افتاده است. امروز برادران فلسطيني و لبناني عزيز ما را با تمام قدرت مي‏کوبد و به خاک و خون مي‏کشد. امروز اسراييل با تمام وسايل شيطاني تفرقه‏افکني مي‏کند. بر هر مسلماني‏لازم‏است‏که‏خودرا عليه اسراييل مجهز کند. امروز کشورهاي آفريقايي مسلمان ما زير يوغ آمريکا و ساير اجانب و سرسپردگان آنان دست و پا مي‏زنند. امروز آفريقاي مسلمان صداي فرياد مظلومانه خود را هرچه بيشتر بلند مي‏کند. فلسفه حج بايد جوابگوي اين فريادهاي مظلومانه باشد.»(36)
در جاي ديگر مي‏فرمايد:
«براي آزادي سرزمين اسلامي فلسطين از چنگال صهيونيسم، دشمن سرسخت اسلام و انسانيت، چاره‏انديشي کنيد.»(37)
4 ـ رايزني و شور و مشورت و مبادله فرهنگي:
در اسلام شور و مشورت از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است. در قرآن ضمن اين که يک سوره «شوري» ناميده شده، در سه آيه به شورا پرداخته شده است. خداوند متعال به پيامبرش دستور مي‏دهد که در امور اجتماعي با مردم مشورت کند و مي‏فرمايد: وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْر؛ «و در کار با آنان مشورت کن»(38)
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 و در آيه ديگر يکي از اوصاف مؤمنان را مشورت کردن مي‏داند و مي‏فرمايد: وَاَمْرُهُمْ شُوري بَينَهُم؛ «مؤمنان کارشان با مشورت با يکديگر است.»(39)
علاوه بر آيات، رواياتِ بسياري از ائمه اطهار عليهم‏السلام درباره مشورت وارد شده است که براي پرهيز از اطاله کلام، از ذکر همه آنها خودداري مي‏کنيم و فقط به روايتي از رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بسنده مي‏کنيم که فرموده است:
«اذا کان امراؤکم خيارکم واغنياؤکم سمحاءکم وأمرکم شوري بينکم فظهر الأرض خير لکم من بطنها واذا کان امراؤکم شرارکم واغنياؤکم‏بخلاءکم ولم يکن امرکم شوري بينکم فبطن الارض خير لکم من ظهرها».
«هنگامي که زمامداران شما نيکانتان و توانگران شما سخاوتمندانتان باشند و کارهايتان به مشورت انجام شود پس روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است اما هنگامي که زمامداران شما بدان و توانگران شما افراد بخيل باشند و کارهايتان به مشورت انجام نشود پس زير زمين از روي زمين براي شما بهتر است.»(40)
وقتي علي عليه‏السلام خود را از مشورت بي‏نياز نمي‏داند آنجا که مي‏فرمايد: «فلا تکفّوا عَنْ مَقالة بحقّ أو مشورة بعدل».
«از گفتن حق يا مشورت به عدل خودداري نکنيد.»(41) تکليف آحاد جامعه اسلامي روشن مي‏شود.
بر اين اساس، هر حکومتي براي پيشبرد مقاصد خود در کنار قواي ديگر، قوه مقننه، که وظيفه قانون‏گذاري بر اساس مشورت دارد، در نظر مي‏گيرد و علاوه بر آن در هيأت وزيران بسياري از لوايح و قوانين مورد بررسي قرار مي‏گيرد. در سطح ملل اسلامي و به تعبير امت واحده اسلامي رايزني و مشورت و تبادل‏نظر بايد به شکل مدرن و پويا انجام گيرد و زماني مناسب‏تر از موسم حج و محلي نيکوتر از محل اجتماع بزرگ حج جهت تحقق اين امر ديده نمي‏شود. اقوام و ملل مختلف مي‏توانند از اين فرصت استثنايي استفاده نمايند و آخرين تجارب سودمند خود را در اختيار مسلمانان قرار دهند و نقاط ضعف و قدرت را با نظر کارشناسي مطرح نمايند. در اين صورت نشست سالانه و همايش بين‏المللي تبادل افکار شکل واقعي خود را پيدا مي‏کند. حج مي‏تواند مبدل به يک کنگره عظيم فرهنگي شود و انديشمندان جهان اسلام در ايامي که در مکه و مدينه هستند، گرد هم آيند و افکار و ابتکارات خويش را به ديگران عرضه کنند.
امام صادق عليه‏السلام يکي از فوايد حج را همين رايزني و تبادل فرهنگي مي‏داند آنجا که مي‏فرمايد:
«فجعل فيه الاجتماع مِنَ الشرق والغرب وليتعارفوا و... لتعرف آثار رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وتعرف اخباره ويذکر وَلا ينسي».
«اجتماع مردم شرق و غرب را در آيين حج مقرر داشت تا آثار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اخبار او شناخته شود و مردم آنها را به خاطر آورند و هرگز فراموش نکنند.»
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 و سپس در آخر مي‏فرمايد:
«اگر هر قوم وملّتي تنها از کشور و بلاد خويش سخن بگويند و تنها به مسائلي که در آن است بينديشند، همگي نابود مي‏گردند و کشورهايشان ويران مي‏شود. منافع آنها ساقط مي‏گردد و اخبار واقعي در پشت پرده قرار مي‏گيرد.»(42)
امام راحل قدس‏سره دراين‏باره مي‏فرمايد:
«حجاج محترم جهان را دور هم گرد آورده و در مصالح اسلام و مشکلات مسلمين تبادل آراء نموده و در حل مشکلات و راه رسيدن به آرمان مقدس اسلام تصميمات لازم را اتخاذ نماييد و راههاي اتحاد بين همه طوايف و مذاهب اسلامي را بررسي کنيد.»(43)
در جاي ديگر مي‏فرمايد: در اين اجتماع مقدس، حج اولاً ـ در مسائل سياسي اسلام و ثانيا ـ در مسائل خصوصي کشورهاي اسلامي تبادل نظر کرده، ببينند که در داخل کشورها با دست استعمال و عمال آن بر برادران مسلمان آنان چه مي‏گذرد.(44)
5ـ اجراي فريضه مهم امر به معروف و نهي از منکر:
يکي از ابعاد اجتماعي حج، انجام مسؤوليت همگاني و نظارت عمومي و ملّي امر به معروف و نهي از منکر است. امر به معروف و نهي از منکر اختصاص به مسائل فردي و فرعي و جزئي ندارد و از تکيه و تأکيداتي که اسلام بر اين فريضه دارد و توبيخ شديدي که تارکان آن را کرده، معلوم مي‏شود که نظر اسلام تنها به اصلاح فرد و تغيير در روش و گفتار افراد نيست بلکه افزون بر آن، اصلاح اجتماع در سرلوحه برنامه‏هاي اسلام قرار دارد. قرآن مجيد امتي را مي‏ستايد که به اين وظيفه خطير عمل مي‏کنند آنجا که مي‏فرمايد:
کُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه
«شما بهترين امتي هستيد که براي مردم پديد آمده‏اند؛ زيرا امر به معروف و نهي از منکر مي‏کنيد و به خدا ايمان داريد.»(45)
معيار بهترين امت بودنِ مسلمانان اين است که امر به معروف و نهي از منکر مي‏کنند و به خدا ايمان دارند. در اهميت اين موضوع همين بس که علي عليه‏السلام آن را برتر از همه اعمال نيک دانسته و مي‏فرمايد:
«اعمال‏البرّ کلّهاوالجهاد في سبيل‏اللّه‏ عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر الا کنفثة في بحر لجّي».
«همه کارهاي نيک و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منکر جز دميدني در درياي پهناور نيست.»(46)
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و امام باقر عليه‏السلام آن را فريضه زير بنا و پايه ديگر اعمال مي‏داند و مي‏فرمايد:
«ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وفريضة عظيمة بها تقام الفرائض».
«امر به معروف و نهي از منکر راه و روش پيامبران و صالحان است. فريضه‏اي بزرگ است که در پرتو آن ديگر فرايض برپا مي‏شود.»(47)
و رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد:
«اِذا اُمّتي تَواکَلَتْ الأمْر بِالْمَعْرُوف وَالنّهي عَنِ الْمُنْکَر فليأذنوا بوقاع مِنَ اللّه‏».
«هرگاه امت من امر به معروف و نهي از منکر را ترک کنند، اعلام جنگ با خدا نموده‏اند.»(48)
حج ابراهيمي حجي است که زمينه تحقق اين فريضه الهي را فراهم نمايد و به راستي کدام اجتماع از اين اجتماع پرشکوه حج بالاتر و کدام فرصت و شرايط سزاوارتر که بتوان اين فريضه مهم را در سطح وسيع به مرحله اجرا در آورد؟! امام بزرگوار قدس‏سره در پيام‏هاي خود به اين نکته اشاره کرده‏اند:
«به دانشمنداني که در اين اجتماع شرکت مي‏کنند از هر کشوري که هستند لازم است براي بيداري ملت‏ها بيانيه‏هاي مستدلي با تبادل‏نظر صادر کرده و در محيط وحي بين جامعه مسلمين توزيع نمايند و نيز در کشورهاي خود پس از مراجعت نشر دهند و در آن بيانيه‏ها از سران کشورهاي اسلامي بخواهند که اهداف اسلام را نصب‏العين خود قرار داد، اختلافات کنار گذاشته براي خلاصي از چنگال استعمار چاره بينديشند.»(49)
در جاي ديگر مي‏فرمايد:
«در اين فرصت مغتنم، روحانيون معظم و مسؤولين تبليغات حج براي انتقال تجارب انقلاب و ارائه خط مشي‏هاي سياسي در پرتو احکام قرآن و نقش عظيم روحانيت اسلام در رهبري مردم و جامعه نقش کارسازي بايد ايفا بنمايند.»(50)
ج ـ بعد سياسي حج ابراهيمي:
يکي از ابعاد مهم حج ابراهيمي، بعد سياسي آن است و شايد مهم‏ترين نقطه تمايز بين حج ابراهيمي و حج غير ابراهيمي همين بعدب سياسي حج باشد که متأسفانه مورد غفلت بسياري از مسلمانان قرار گرفته است. امام راحل قدس‏سره به منظور احياي حج
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 ابراهيمي همواره در پيام‏ها و سخنراني‏ها از اين موضوع سخن گفته‏اند و در موارد مختلف بر اجراي آن تأکيد ورزيده‏اند. و نيز غفلت از اين امر خطير را ناشي از توطئه تبليغاتي استکبار جهاني مي‏داند و مي‏فرمايد:
«از همه ابعاد آن (حج)، مهجورتر و مورد غفلت‏تر، بُعد سياسي اين مناسک عظيم است که دست خيانتکاران براي مهجوريت آن بيشتر در کار بوده و هست و خواهد بود.»(51)
در جاي ديگر مي‏فرمايد:
«مع الأسف دامنه تبليغات گمراه‏کننده به قدري بوده و هست که دخالت در هر امر اجتماعي و سياسي را در جامعه مسلمين برخلاف وظايف روحانيون و علماي دين مي‏دانند و دخالت در سياست را گناهي نابخشودني مي‏خوانند.»(52)
با توجه به اين تبليغات گسترده و ذهنيت تفکيک حج از سياست، امام رابطه حج و سياست را به وضوح مطرح ساخت و فرمود:
«حج از آن روزي که تولد پيدا کرده است، اهميت بُعد سياسي‏اش کمتر از بعد عبادي‏اش نيست. بعد سياسي علاوه بر سياستش خودش عبادت است.»(53)
اصرار امام قدس‏سره تا جايي است که حج بدون سياست را حج نمي‏داند و مي‏فرمايد:
«حج کانون معارف الهي است که از آن محتواي سياست اسلام را در تمامي زواياي زندگي بايد جستجو نمود... ولي چه بايد کرد و اين غم بزرگ را به کجا بايد برد که حج بسان‏قرآن‏مهجور گرديده است و به همان اندازه‏اي که آن کتاب زندگي و کمال و جمال در حجاب‏هاي خودساخته ما پنهان شده است و اين گنجينه اسرار آفرينش در دل خروارها خاک کج‏فکري‏هاي ما دفن و پنهان گرديده است و زبان انس و هدايت هر زندگي و فلسفه زندگي‏ساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنزل کرده است. حج نيز به همان سرنوشت گرفتار گشته است. سرنوشتي که ميليون‏ها مسلمان هر سال به مکه مي‏روند و پا جاي پاي پيامبر و ابراهيم و اسماعيل و هاجر مي‏گذارند ولي هيچ‏کس نيست که از خود بپرسد ابراهيم و محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله که بودند و چه کردند. هدفشان چه بود. از ما چه خواسته‏اند؟ گويي به تنها چيزي که فکر نمي‏شود به همين است مسلم حج بي‏روح و بي‏تحرک و قيام، حج بي‏برائت، حج بي‏وحدت و حجي که از آن هدم کفر و شرک برنيايد حج نيست.»(54)
امام اقامه حج ابراهيمي و محمدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله را در گرو برائت که يک نوع حرکت سياسي است مي‏داند و مي‏فرمايد:
«در اين مقطع زماني تکليف الهي حجاج است که اگر مطلبي از گويندگان شنيدند که بوي ايجاد اختلاف بين صفوف مسلمانان را مي‏دهد انکار کنند و برائت از کفار و سردمداران آنان را از وظايف خود در مواقف کريمه بدانند تا حج آنها حج ابراهيمي ابوالأنبياء ـ صلوات اللّه‏ عليه ـ باشد و حج محمدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و الا «ما اکثر الضجيج واقلّ الحجيج» درباره آنها صادق است.»(55)
	
	[bookmark: 34] 34 
	




[bookmark: 34] 34 
 بعضي ممکن است تصور کنند بُعد سياسي حج از ابتکارات رهبر کبيرانقلاب حضرت امام خميني قدس‏سره است و پيشينه تاريخي ندارد. امام قدس‏سره اين پندار نادرست را که از جهل و غفلت و عدم آشنايي با قرآن و حديث سرچشمه مي‏گيرد، ناصحيح مي‏داند و مي‏فرمايد:
«سياست حج، سياستي نيست که ما درست کرده باشيم حج سياست اسلامي است ما از اول بنايمان بر اين بوده است به حج آن‏طوري که بوده است عمل کنيم، همان‏طورکه پيغمبر اکرم بت‏ها را در کعبه شکست ما هم بت‏ها را بشکنيم و اين بت‏ها که در زمان ما هستند از آن زمان بالاتر و بدترند.
اما محورهاي بعد سياسي حج عبارتند از:
الف ـ برائت از مشرکين:
مهم‏ترين محور بُعد سياسي حج، برائت از مشرکين است. امام در اثبات اين امر به سنت ابراهيمي و محمدي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله تمسک کرده و پيروي از آن را لازم دانسته‏اند. قرآن مجيد فلسفه بناي خانه کعبه را دعوت به توحيد و نفي شرک مي‏داند و مي‏فرمايد:
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَکَانَ الْبَيتِ أَنْ لاَ تُشْرِکْ بِي شَيئا وَطَهِّرْ بَيتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ.
«به خاطر بياور زماني را که محلّ خانه کعبه را براي ابراهيم آماده ساختيم و به او گفتيم جيزي را شريک من قرار مده و خانه‏ام را براي طواف‏کنندگان و قيام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک گردان.»(56)
امام راحل قدس‏سره در تفسير اين آيه مي‏فرمايد: «اين تطهير از همه ارجاس است که بالاترين آنها شرک است که در صدر آيه کريمه است.»(57) اما دستوري که خدا به رسول اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله داده است: وَأَذَانٌ مِنْ اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ إِلَي النَّاسِ يوْمَ الْحَجِّ الاْءَکْبَرِ أَنَّ اللّه‏َ بَرِي‏ءٌ مِنْ الْمُشْرِکِينَ وَرَسُولُهُ....
«اين اعلامي است از طرف خدا و پيامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر که خداوند فرستاده او از مشرکان بيزارند.»(58)
در ادامه مي‏فرمايد: «کدام خانه‏اي سزاوارتر از کعبه و خانه امن و طهارت والناس که در آن به هرجه تجاوز و ستم و استثمار و بردگي و يا دون صفتي و نامردمي است عملاً و قولاً پشت شود و در تجديد ميثاق الست بربّکم بت آلهه‏ها و اربابان متفرقون شکسته شود و خاطره مهم‏ترين و بزرگ‏ترين حرکت سياسي پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در وَأَذَانٌ مِنْ‏اللّه‏ِ وَرَسُولِهِ إِلَي النَّاسِ يوْمَ الْحَجِّ الاْءَکْبَرِزنده بماند و تکرار شود؛ چرا که سنت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و اعلام برائت کهنه شدني نيست.»(59) ممکن است کسي بگويد: اعلام برائت از مشرکين، يک مانور سياسي بود که در زمان پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به مرحله اجرا در آمد چه دليلي بر انجام آن مانور سياسي در زمان کنوني وجود دارد؟ امام با توجه به اين شبهه مي‏فرمايند:
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«فرياد برائت از مشرکان، مخصوص به زمان خاص نيست. اين دستور است و جاويد.»(60)
ممکن‏است‏توهّم‏شودکه اعلام برائت ازمشرکين‏در موسم حج چه ضرري متوجه استکبار مي‏کند و چه نفعي براي امت اسلامي دارد؟ امام در پاسخ اين پرسش چنين مي‏گويد: «راهپيمايي مکه و مدينه است که بسته‏شدن شيرهاي نفت عربستان را به دنبال دارد. راهپيمايي‏هاي برائت در مکه و مدينه است که به نابودي سرسپردگان شوروي و امريکا ختم مي‏شود.»(61)
ب ـ نمايش قدرت اسلام
برائت از مشرکان، علاوه بر اعلام نفرت و تبري از دشمنان اسلام، نمايش قدرت اسلام و رژه جمعي امت اسلامي است. علي عليه‏السلام مي‏فرمايد: «الحج تقوية للدين»؛ «خداوند حج را براي تقويت آيين اسلام تشريع کرد.»(62) به اين انتظار از حج وقتي جامه عمل پوشيده مي‏شود که خانه مقدس خدا رمز وحدت مردم و مرکز اجتماع دل‏ها و همايش سياسي جامعه اسلامي باشد. اگر مي‏بينيم در روايات، حج به عنوان جهاد افراد ضعيف تلقّي شده است، آنجا که پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله مي‏فرمايد: «هو (الحجّ) احد الجاهدين هو جهاد الضعفاء»؛ «حج يکي از دو جهاد است، حج جهاد ضعيفان است.»(63)
معلوم مي‏شود که همان آثار و ثمراتي که جهاد دارد، حج نيز داراست. جهاد جنگ مسلّحانه با کافران و حج جنگ سرد با کافران است؛ چون حج محل نمايش اقتدار و عظمت امت اسلامي است. يکي ديگر از ابعاد سياسي حج ايجاد رابطه مردم با رهبري است؛ زيرا ابعاد ديگر حج مانند اتحاد و يکپارچگي و اهتمام به امور مسلمين و غيره در سايه رهبري و امامت قابل تحقّق است. بر اين اساس موسم حج زمان مناسبي براي تجديد پيمان با ولي امر مسلمين است و روايات بسياري دراين‏باره وجود دارد؛ از جمله امام باقر عليه‏السلام مناسک بدون رهبري را به منزله انجام اعمال پيرامون سنگ مي‏داند که از روح و معنا خارج است.(64)
امام باقر عليه‏السلام مي‏فرمايد:
«مردم دستور دارند به سوي اين سنگ‏ها بيايند سپس به دور آنها طواف کنند آنگاه به پيشگاه ما آمده از ولايت خودشان نسبت به ما خبر دهند و نصرت و ياري خود را در تمام زمينه‏ها به ما عرضه کنند.»(65)
پي‏نوشتها:
1 ـ حج: 27
2 ـ صحيفه نور، ج 9، ص 224
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3 ـ همان، ج 20، ص 18
4 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 227
5 ـ همان.
6 ـ آل عمران: 97
7 ـ وسائل الشيعه، ج 8، ص 15
8 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 197
9 ـ همان، ج 20، ص 228
10 ـ وسايل الشيعه، ج 8، ص 5
11 ـ صحيفه نور، ج 9، ص 238
12 ـ بحار الانوار، ج 96، ص 8
13 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 199
14 ـ مستدرک الوسايل، ج 8، ص 11
15 ـ سفينة البحار، ج 2، ص 71
16 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 44
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17 ـ همان.
18 ـ حج: 28ـ27
19 ـ تفسير نمونه، ج 14، ص 72
20 ـ مائده: 97
21 ـ بحار الانوار، ج96، ص32
22 ـ وسايل الشيعه، ج 8، ص 9
23 ـ صحيفه نور، ج 20 ص 131
24 ـ همان، ج 18، ص 66
25 ـ آل عمران: 103
26 ـ آل عمران: 105
27 ـ انفال: 46
28 ـ حجرات: 10
29 ـ نهج البلاغه، تصحيح فيض الاسلام، خطبه 127
30 ـ صحيفه نور، ج 18، ص 90
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31 ـ همان، ج 1، ص 156
32 ـ صحيفه نور، ج 9، ص 225
33 ـ اصول کافي، ج3، ص238
34 ـ گلستان، باب 2
35 ـ صحيفه نور، ج2، ص172
36 ـ همان، ج 9، ص 226
37 ـ همان، ج 1، ص 156
38 ـ آل عمران: 159
39 ـ شوري: 38
40 ـ ابوالفتوح رازي، تفسير روح الجنان، ج 1، ص 674
41 ـ نهج البلاغه، تصحيح فيض الاسلام، خطبه 207
42 ـ وسايل الشيعه، ج 8، ص 9
43 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 131
44 ـ همان، ج 1، ص 157
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45 ـ آل عمران: 110
46 ـ نهج البلاغه، قصار.
47 ـ وسايل الشيعه، ج 11، ص 395
48 ـ همان، ص 394
49 ـ صحيفه نور، ج 1، ص 156
50 ـ همان، ج 20، ص 125
51 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 43
52 ـ همان، ص 41
53 ـ صحيفه نور، ج 18، ص 66
54 ـ همان، ج 20، ص 227
55 ـ صحيفه نور، ج 19، ص 46
56 ـ حج: 26
57 ـ صحيفه نور، ج 18، ص 87
58 ـ توبه: 3
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59 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 111
60 ـ صحيفه نور، ج 20، ص 21
61 ـ همان، ص 233
62 ـ نهج البلاغه، قصار 252
63 ـ الوافي، چاپ اول، ج 12، ص 215
64 ـ عيون الاخبار، ج 2، ص 262
65 ـ بحار الانوار، ج 96، ص
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 ـ حجّ و پيوند آن با مسائل جهاني در گفتگو با آية اللّه‏ هاشمي رفسنجاني
بانيان ميقات، سزامند چنان دانستند که در اين شماره خوانندگان خوب مجلّه را پاي سخنان سودمند حضرت آية‏اللّه‏ هاشمي رفسنجاني بنشانند. هاشمي شناخته شده‏تر از آن است که نيازمند شناساندن باشد امّا از يادکرد اين نکته نمي‏توان دريغ ورزيد که وي از معدود عالمان و متفکراني است که نگاه ژرف به دين و فهم روشنگرانه و روشن‏انديشانه از آموزه‏هاي اسلام و درک واقع‏نگرانه از معارف قرآن را در عينيت جامعه و تجربه عيني ديده و حقايق فکري را با واقع‏هاي تجربي درآميخته است.
از اين روي و بدان جهت که آنچه مي‏گويد فراتر از ذهنيتها و ذهن‏گرايي‏هاست مي‏توان به سخنانش گوش داد، آنها را نيوشيد و بهره‏گرفت.
در اين گفتار آن بزرگوار از حجّ، جايگاه آن در انديشه اسلامي، تجربه‏هاي فکري، روحي و معنويش از حجّ به ويژه حجّ اوّل، جهان اسلام، بايسته‏ها و ضرورتهاي فکري و فرهنگي و سياسي جهان اسلام، نقش حجّ در پيوند با مسائل جهاني اسلام، عربستان و چگونگي آن با توجّه به سفري که داشته‏اند، چگونگي ارتباط با سعودي و بهره‏وري از اين ارتباط بايسته‏ها و لوازم اين پيوند و... سخن گفته است. گفتگويي است پرنکته تأمّل برانگيز و خواندني که اميدواريم که خوانندگان را سودمند افتد:
   ميقات حج:   حضرت آية‏اللّه‏ هاشمي! از اينکه وقت شريفتان را در اختيار ما قرار داده‏ايد، سپاسگزاريم. همانگونه که مستحضريد، همه ساله کنگره عظيم حج، با حضور جمع بسياري از مسلمانان جهان، با شکوه و عظمت خاصي در حرمين شريفين برگزار مي‏شود. بفرماييد حضرت‏عالي چند بار به حج مشرّف شده‏ايد و اوّلين سفرتان به اين سرزمين در چه تاريخي بوده است؟
 آقاي هاشمي:  من تا کنون چهاربار به حج مشرّف شده‏ام؛ دوبار پيش از انقلاب و دوبار هم بعد از انقلاب. در اوّلين سفر خيلي جوان بودم، پدر و مادرم قصد داشتند به مکّه بروند. چون من طلبه بودم و کمي عربي مي‏دانستم و مي‏توانستم کمکي براي ايشان باشم، مرا هم با خود بردند. البته حج استيجاري بود و از طرف يکي از بستگان که فوت کرده بود رفتم. فصل تابستان بود و هوا گرم و امکانات کاروان‏ها هم خيلي کم. سفر مشکلي بود؛ نه آب و غذا به مقدار کافي يافت مي‏شد و نه حمل و نقل درستي در کار بود؛ خلاصه، حج به شکل ضعيفي اداره مي‏شد و مطوّف‏ها مردم را خيلي اذّيت مي‏کردند.
سفر دوّم را هم باز به همان صورت رفتم؛ منتهي با دو ـ سه نفر طلبه هم‏فکر هم سفر شديم و از اين جهت آسوده‏تر بوديم، ولي وضعيت، همان وضعيت پيشين بود. در کل پيش از انقلاب سفر مکّه آسان نبود.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! در سفر اوّل چند سال داشتيد؟
 آقاي هاشمي:  فکر مي‏کنم حدود سال 31 يا 32 بود و من زير بيست سال سن داشتم.
 ميقات حج:  وقتي براي اولين بار چشمتان به خانه خدا افتاد، چه احساسي داشتيد؟
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 آقاي هاشمي:  حالت عجيبي بود! در فصل جواني، انسان معمولاً از شور و عشقي برخوردار است. در طي سفر هر لحظه در فکر مواجه شدن با حرم و کعبه بودم. بعد از مراجعت به ايران، هر بار که براي اداي نماز، به سمت قبله مي‏ايستادم، خودم را داخل حرم احساس مي‏کردم و آن حالت به نحو نيرومندي در من وجود داشت.
در آن سال‏ها تشرّف به حج از آرزوهاي کمتر دست‏يافتني بود. بعد از انقلاب، يک بار براي‏انجام حج‏واجب رفتم وآخرين سفرم‏هم‏همين‏عمره‏بودکه‏سال گذشته رفتيم.
 ميقات حج:  با توجه به اينکه حضرت‏عالي، قبل و بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، به مکّه مکرّمه و مدينه منوّره مشرّف شده‏ايد، چه تحوّلاتي را در برگزاري مراسم حج مشاهده کرديد؟
 آقاي هاشمي:  در آن ايام هم، مسافران خانه خدا، از معنويت و حالات روحي خوبي بهره‏مند بودند و اين اختصاص به زمان حاضر ندارد؛ ولي اين مسافرت، در آن سال‏ها به علّت سختي‏هايي که داشت، از سازندگي روحي و معنوي بيشتري برخوردار بود. در آن دوران، در حال تقيه بوديم و براي هرگونه رياضت آمادگي داشتيم.
وضع آب عربستان به شدّت بحراني بود و ناچار بوديم آن را به صورت گالن بخريم. حتي براي شست‏وشو هم آب را مي‏خريديم!
از نظر تغذيه نيز کاروان‏ها مشکل داشتند و در آن حرارت و گرمي هوا، تأمين غذا به دوش خودمان بود. امّا در حال حاضر، خوشبختانه امکانات رفاهي خاصي براي زوّار در نظر گرفته شده است. هر کاروان، فرد يا افرادي را به عنوان روحاني براي آموزش دادن و راهنمايي افراد در اختيار دارد. حتي برنامه‏هاي فرهنگي و اطّلاع‏رساني همچون پخش نشريات فارسي در ميان حجّاج ايراني وجود دارد و به يک معنا با وضعيت قبل از انقلاب، قابل مقايسه نيست؛ ايامي که بيشتر افراد در حالت غربت کامل به حج مي‏رفتند و گمان مي‏رفت که رياضت هم جزو آداب و مناسک اين سفر است!
از نظر ارتباطات اجتماعي، ديني و سياسي هم در مسافرت‏هاي قبل از انقلاب، وضعيت مطلوبي حاکم نبود. البته در مقطعي از تاريخ مثلاً همزمان با مبارزات مردم الجزاير بود، حج جلوه سياسي داشت. الجزايري‏ها و نيز فلسطيني‏ها در حج فعال بودند و براي کمک به مبارزان، صندوقي قرار مي‏دادند و در داخل حرم نوشته‏هايي توزيع مي‏شد و مشاهده مي‏کرديم که الجزايري‏ها يا فلسطيني‏ها هر کدام در گوشه‏اي، در حال سخنراني انقلابي بودند. حرفهايي که در آنجا مي‏شنيديم، براي ما تحفه بود. و من همان موقع، حج را توأم با سياست مي‏ديدم. به نظر مي‏رسيد کشور عربستان نيز ابايي ندارد که مجاهدين ديگر کشورها به تبليغات سياسي بپردازند. البته در عصر کنوني، همان مراسم سياسي، حالت رسمي‏تري به خود گرفته است و به صورت «مراسم برائت» و مانند آن برگزار مي‏شود.
پيش مي‏آمد که گاهي با برخي از علماي اهل سنّت، به گفت‏وگو مي‏نشستيم و بيشتر بر محور مسائل کلامي و همچنين سياسي، در حدّ مبارزات مردم فلسطين و الجزاير که در آن موقعيت، مسأله عمده جهان اسلام محسوب مي‏شد، به تبادل نظر مي‏پرداختيم.
البته در سفرهاي اول، بنده در زمينه مباحث سياسي و حکومتي، آمادگي چنداني نداشتم.
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 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! با توجه به اينکه سال جاري ـ 1378 ه . ش . ـ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حضرت امام قدس‏سره اعلام شده است، لطفا در خصوص ديدگاههاي کلّي و نگرش حضرت امام به ابعاد گوناگون حج، قدري توضيح دهيد.
 آقاي هاشمي:  امام در خصوص حج، حرف‏هاي مشهور و معروفي دارند. ايشان از حج به عنوان «کنگره عبادي ـ سياسي» ياد کردند. از سوي ديگر، با توجّه به اينکه شخصا داراي روحيه تعبّد و عرفان و اهل سير و سلوک بودند، براي ابعاد معنوي اين فريضه هم اهميت زيادي قائل بودند و هرگز اين توهّم را نبايد کرد که ايشان در مورد حج، غلبه را به مسائل سياسي مي‏دادند. بنده اين ادّعا را با توجّه به اُنسي که از پيش از انقلاب با ايشان داشتم، عرض مي‏کنم. به خاطر دارم که در آن روزها وقتي راجع به حج، بحث‏هاي محفلي با ايشان داشتيم، رضايت نمي‏دادند که ما بخواهيم در حج آنقدر سياسي عمل کنيم که مسائل عبادي، تحت‏الشّعاع قرار گيرد.
به ياد دارم که حضرت امام قدس‏سره روي اين حديث تأکيد مي‏کردند که بعد از انجام طواف، شخص گويي تازه از مادر متولّد مي‏شود. پس حدّ اقل دستاورد سفر حج بايد اين باشد که آلودگي‏هاي گذشته انسان را پاک کند و وقتي به وطن مراجعت مي‏کند، با طهارت مادر زادي، کارهايش را از سر بگيرد.
اما از بُعد سياسي، بايد گفت که ايشان اين بخش از قضيه را، که متروک بود، احيا کردند. و عجيب اينکه اين به عنوان يک حکم ديني ـ مذهبي و نه لزوما نظريه سياسي، وارد فلسفه حج شد. البته حج واقعي از همان ابتدا توأم با سياست بود؛ ليکن مدتها از اين امر غفلت شده بود و استفاده از بعد سياسي حج به صورت غير رسمي انجام مي‏شد و به عده‏اي معدود و محدود از نيروهاي مبارز و جمعيت‏هاي مجاهد اختصاص داشت؛ ولي اين نوع نگاه به حج، در سطح عموم رايج نبود. حج به عنوان زمينه‏اي براي کار سياسي، مورد پذيرش حکومت‏ها نبود. دولت‏ها وقتي حجّاج خود را اعزام مي‏کردند، از آن‏ها توقّع داشتند که در آن فضا، تنها به مسائل عبادي اکتفا کنند.
به گمان من اين تغيير نگاه به فلسفه حج در سطح حکومت‏ها، از ابتکارات امام بود؛ ولي در سطح احزاب و جريان‏ها و نهضت‏ها سابقه داشت و همواره گروهها و دستجات مزبور، از حج به علت اجتماع خارق‏العاده آن، در راستاي اهداف و اغراض خود استفاده مي‏کردند.
خوشبختانه از آنجا که حضرت امام قدس‏سره در کنار بُعد رهبري، مرجع تقليد هم بودند. کلامشان در دل ملّتِ ما و بسياري از مردم خارج از کشور نفوذ کرد و باعث شد که صبغه‏اي جديد و رسمي به عمليات حج افزوده شود. هرچند مع‏الأسف اين دستاورد بزرگ، با مسائل اختلاف‏انگيز و جنگ و نزاع و ديگر آفات آلوده شد که در مسير تکاملي آن موانعي ايجاد کرد.
من فکر مي‏کنم اگر ما با برنامه واقع‏بينانه‏اي با هماهنگي دولت عربستان و برخي دولت‏هاي مؤثّر، اين حرکت برائت را نهادينه کنيم و طرح مسائل سياسي جهان اسلام و مسائل بين‏المللي اسلامي در حج به صورت رسمي پذيرفته شود و با مخالفت ديگر دُول اسلامي مواجه نگردد، مي‏تواند بسيار سازنده باشد.
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  ميقات حج:  بي‏گمان سفر حج، مهمترين مجمع اسلامي است و جريان‏هاي گوناگون در داخل فرهنگ اسلامي و هم‏چنين افراد با ديدگاه‏هاي مختلف در اين مجمع و ملتقاي بزرگ اسلامي شرکت مي‏کنند. از ديدگاه حضرت عالي چه بهره‏هاي مهمي، به ويژه به لحاظ فرهنگي مي‏توان از مراسم حج برد؟
 آقاي هاشمي:  من، هم دستاوردهاي سياسي اين سفر ديني را مهم مي‏دانم و هم بهره‏هاي فرهنگي آن را. به هر حال فضاي حضور زائران در آنجا با ديگر فضاهاي فکري و فرهنگي متفاوت است. کسي که براي انجام مراسم حج، رو به اين سفر مي‏آورد، از خانه خودش حرکت مي‏کند و با نوعي آمادگي براي مواجهه با حقايق فرهنگي و مسائل عرفاني و زندگي معنوي که در آنجا با آن برخورد خواهد کرد، رهسپار مي‏شود. جوّ فرهنگي آنجا با آنچه در ديگر کنگره‏هاي فرهنگي؛ همچون کنگره شعر، ورزش، سياست، اقتصاد و مانند آن وجود دارد، متفاوت است. در حج، فضاي ويژه‏اي حاکم است و مستمعين ارزشمندي داريم. اگر کساني باشند که تعصّب‏ها و وابستگي‏هاي نژادي و مذهبي را کم کنند و صاحب روحيه آزادمنشانه‏اي گردند، حقيقتا آنجا جاي بحث جدّي براي انتخاب احسن است و دنياي اسلام هم مي‏توانست متفکران خود را از هر کشوري و با هر تفکّري به آنجا اعزام کند تا در فضاهاي دوستانه و آزاد و بدون تعصّب و ديگر دست‏اندازهاي موجود در مسير تفکّر، مسائل فرهنگي و اجتماعي سر زمين خود را بررسي کنند و در واقع به امر جادِلْهُمْ بِالَّتي هِي اَحْسَنْ عمل نمايند و با گفتگوهاي مناسب و توأم با تدبير درست براي رسيدن به وضع بهتر اقدام کنند.
مي‏دانيد که دنياي اسلام مشکلات زيادي دارد. براي مثال از اندونزي، و جزيره «تي مور» گرفته تا مغرب، صحرا، الجزاير، ايران، عراق، افغانستان، ترکيه، آفريقا، اکثر کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز و... اصلاً ما جاي بي‏مشکل نداريم. حتّي در کشورهاي غربي؛ مانند آمريکا و اروپا، که مسلمان‏ها به عنوان اقليت حضور دارند، مشکلات خاصّي ميان آنان مي‏شود. طبعا وقتي امکان بي‏نظيري به نام حج در نظر گرفته شده و همه ساله و به طور طبيعي و بدون نياز به تبليغات، اين گردهمايي بزرگ برگزار مي‏شود، و اگر عُمره را هم در حساب بياوريم، باز هم قضيه حسّاستر مي‏شود، ما دائما مي‏توانيم يک محفل عظيم بين‏المللي داشته باشيم که افرادش پيوسته عوض مي‏شوند؛ ولي مباحث و موضوعاتش همواره مي‏تواند تکرار شود و نتيجه مباحث هم يادداشت شود و هر ساله به صورت کتاب در آيد و در همه جا توزيع گردد. بايد خود عربستان که متولّي حج است، اين کار را تقبُّل کند.
خوشبختانه روابط ما با عربستان در حال حاضر به سمت بهبودي پيش مي‏رود و الآن موقعيت خوبي است که ما افکارمان را با آنها در ميان بگذاريم و به هماهنگي‏هايي برسيم. در تصميماتي که گرفته مي‏شود، بايد حتما از کشور مصر هم که کشور متفکّرپروري است استفاده شود؛ چون آنها هم دانشگاه و انديشمند دارند. بايد هسته ثابتي را براي بررسي مسائل و اعلام جمع‏بندي نهايي در نظر گرفت و اگر اين مهم تحقّق پيدا کند، حاصل کار مرکزي مي‏شود که از آمادگي روحي بي‏نظيري برخوردار خواهد بود و مشابه آنها در هيچ‏جا حتّي سازمان ملل متّحد يافت نمي‏شود.
مي‏دانيد که در سازمان يادشده، نمايندگان سياسي از همه کشورها حضور دارند و براي خودشان برنامه‏هايي دارند؛ ولي اين مرکز در منطقه اطراف حرم؛ چه در مدينه و چه مکّه، از سرمايه‏هاي عظيمي است که خداوند براي عالم اسلام تعبيه کرده است؛ اگر بتوانيم به شايستگي و متناسب با زمان از آن سرزمين استفاده کنيم، اين هدف امام که حج را «کنگره مهم و دائمي» مي‏دانند، به مرحله عمل مي‏رسد.
 ميقات حج:  همانگونه که مستحضريد، اعمال و مناسک حج داراي راز و رمزهاي بسياري است. براي مثال وقتي طواف مي‏کنيم، يا به سعي بين صفا و مروه مي‏پردازيم و يا در عرفات حضور پيدا مي‏کنيم، اين معني به وضوح احساس مي‏شود. با توجّه به آشنايي حضرت عالي با اديان مختلف و انديشه‏هاي گوناگون، بفرماييد که در اعمال حج چه رمز و رازهايي به نظر شما مي‏رسد و چه درس‏هايي از آن مي‏توانيم بگيريم؟
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  آقاي هاشمي:  من در پاسخ به پرسش شما، سفر اوّلم را ملاک قرار مي‏دهم که زمان زيادي هم از آن گذشته؛ ولي هنوز شيريني‏اش در ذائقه‏ام باقي است. ببينيد! از لحظه‏اي که زائر از خانه خود به قصد خانه خدا حرکت مي‏کند، حالت جديدي برايش پيش مي‏آيد. وقتي در مسير، اذکاري را به زبان جاري مي‏کند. سوار هواپيما مي‏شود و لبّيک مي‏گويد و در طول مسير و همه بلندي‏ها و پستي‏ها به خدا اعلام وفاداري مي‏کند و وعده مي‏دهد که بنده خالص خدا باشد و... اين يک حالت ساري و جاري است و از همان ابتدا شروع مي‏شود و تا ختم مراسم دوام دارد؛ ضمن اينکه با فراز و نشيب همراه است.
من خودم در لحظه‏اي که لباس احرام پوشيدم، احساس کردم که وارد يک دنياي جديد شده‏ام که با گذشته متفاوت است. اينکه همه لباس‏هاي قبل را بيرون بريزيم و پس از غسل، به دو حوله که به بدنمان مي‏بنديم، اکتفا کنيم، اين احساس را در ما به‏وجود مي‏آورد که از همه تعلّقات غير خدايي جدا شده‏ايم و ديگر در اختيار خدا هستيم و واقعا بنده او هستيم. احتمالا اين حالت و اين جاذبه‏ها براي ديگران هم وجود دارد.
اوّلين باري که به طرف حرم مطهّر راه افتادم، نمي‏دانستم که آيا گام‏هايم تا به آخر با من همراهي خواهند کرد يا نه؟ تصوّر لحظاتي که وارد خانه خدا مي‏شوم و چشمم به ساختماني مي‏افتد که خانه خدا است! و... اين حالات خيلي عرفاني و ارزشمند است و در عين حال ناپايدار. البته تکرار مي‏شود؛ ولي ديگر آن حالت اوّل را ندارد. آن لحظه‏اي که از آخرين در وارد شديم و چشممان به آن خانه سنگي افتاد، حالتي بود که حتّي يک لحظه نمي‏خواستم چشمانم را ببندم و يا به صحنه ديگري نگاه کنم. جلوي پايم را به سختي مي‏ديدم.
انسان وقتي براي اوّلين بار پيرامون خانه خدا طواف مي‏کند، حجرالاسود را مي‏بيند، مقام ابراهيم را نظاره مي‏کند و... همه اينها در آن لحظه به انسان اوج مي‏دهد.
حضور نخستين در صفا و مروه و منا و عرفات هم، چنين حالتي دارد قلب انسان با شتاب مي‏زند. من تفاوتي ميان اين اماکن نمي‏بينم؛ ضمن اينکه بر اين باورم که اوج اين حالت در وقتي است که چشم انسان به کعبه مي‏افتد. و نکته کليدي‏اش در همين احساس وابستگي عميق به خداوند است و وقوف به بندگي. خاطرات انسان در آن حال از برابر چشم مي‏گذرد و به نقطه خاصي که رسيد، احساس فوران مي‏کند و سيرش ادامه مي‏يابد؛ شبيه خطّي که روي کاغذ با فراز و فرود ترسيم کنيم.
زائر بيت‏اللّه‏الحرام، از ريگ‏هاي صحراي منا و حتي درهاي حرم و آينه‏ها و لوسترها الهام مي‏گيرد و هر يک از آنها، حالتي را در فرد القا مي‏کند. بنده تجربه فردي خود را عرض مي‏کنم و اطلاع ندارم که آيا ديگران هم به خصوص در بدو ورود به آن مکان مقدّس همين احساس را دارند يا نه؟ بعيد نيست هر کس به فراخور حالش، در نقطه به خصوصي عواطف ديني و عشق الهي‏اش اوج بگيرد.
با توجه به آنچه عرض شد، بنده در صدد اين نيستم ثابت کنم که در منا و عرفات و کعبه و ...، نکته جديدي بر من کشف شد؛ خير! يک حالت دائمي عرفاني وجود داشت که دستخوش فراز و نشيب مي‏شد؛ مثل اين بود که آدم از يک تپه ماهور بالا برود و دوباره سرازير شود. سير، مستمر و حالت‏ها متغير بود.
 ميقات حج:  در چند ساله اخير شاهد بوديم که تحوّلات زيادي در اماکن مذهبي مکّه و مدينه صورت گرفته است. ارزيابي حضرت‏عالي در اين رابطه چيست؟
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  آقاي هاشمي:  من اين تحوّلات را مثبت ارزيابي مي‏کنم. در آخرين سفري که به عربستان رفتم، شاهد اقدامات عمراني آنها بودم. مهندسان و معماران براي من توضيحات مُکفي در اين رابطه دادند و من در جريان اهداف و برنامه‏هاي آنها قرار گرفتم. در همان سفر، به يکي از مراکز علمي در دانشگاه امّ‏القُري رفتم. گمان مي‏کنم آنها براي من يک نمايشگاه اختصاصي ترتيب داده بودندکه مشتمل بر طرح‏هاي تحقيقاتي‏شان براي بهبود سرويس‏دهي و خدمات به زوّار بود. براي مثال تحقيقات مربوط به چاه زمزم را از بدو پيدايش آن به نمايش گذاشته بودند و بيننده وقتي دقّت مي‏کرد، متوجّه مي‏شد که حتّي علّت بالا و پايين‏رفتن آب زمزم چيست و به چه عواملي بستگي دارد. يا در مورد رمي جمرات و مشکلاتي که در هنگام کثرت جمعيت براي زوّار فراهم مي‏شود، طرح‏هايي را براي کاهش فشار جمعيت، در معرض ديد تماشاگران قرار داده بودند. اين صحبت مطرح بود که همه ساله به تعداد زوّار افزوده مي‏شود و اجتماع اين افراد در يک کشور موجب بروز عوارضي است. بعد اين امر مورد بررسي قرار گرفته بود که چگونه مي‏توان از ديگر مواقع سال که بار ترافيکي کمتر است، استفاده کرد.
من بعد از اينکه برنامه‏هاي آنان را ديدم، به اين نتيجه رسيدم که دولت عربستان با علاقه و احساس وظيفه کار مي‏کند؛ از جمله کارهاي چشمگيري که انجام داده‏اند و انصافا مثال‏زدني است، توسعه حرم و راههاي ارتباطي منتهي به حرم است که هر يک به سويي مي‏رود. در خود منا طرح انتقال آب شيرين را پياده کرده‏اند و با احداث تأسيسات عظيم و ذخاير و مخاذن حجيم آب، به شيرين کردن آب دريا مي‏پردازند. در نقاطي از عرفات و منا، فضاي سبز احداث کرده‏اند و در فکر بودند که به جاي چادرهايي که همواره مشکل‏ساز بوده است، ساختمان‏هايي بنا کنند. ولي نکته اين بود که اين ساختمان‏ها تنها سه روز در ايام سال مورد استفاده قرار مي‏گيرد و پس از آن خالي و بلااستفاده خواهد بود. در نهايت باز هم به اين تشخيص و نتيجه رسيدند که همان نصب چادر بهتر است! منتهي چادرهاي مجهز براي تأمين آسايش حجّاج و جلوگيري از خطرها.
در مدينه، در اطراف حرم کارهاي عظيم کرده‏اند؛ تهويه‏اي در بيرون شهر تعبيه کرده‏اند که هواسازي مي‏کند و به طول هفت الي هشت کيلومتر از زير زمين عبور مي‏کند و از پارکينگ سر در مي‏آورد که بسيار ديدني است. همچنان براي توسعه اطراف حرم، طرح‏هايي دارند و به نظر من با توجه به سرمايه‏گزاري‏هاي خوب و سخاوتمندانه‏اي که در اين خصوص انجام داده‏اند و طرح‏هايي که در دست اجرا دارند، اقداماتشان حساب شده و منطقي است.
 ميقات حج:  حفظ آثار ملّي و مذهبي از جمله اموري است که در دنيا براي آن سرمايه‏گذاري‏هاي زيادي انجام مي‏دهند. در سال‏هاي اخير شاهد بوده‏ايم که آثار ياد شده تخريب شده يا طرح‏هاي در حال توسعه با افول مواجه شده است. به نظر حضرت عالي چه بايد کرد تا ضمن اين که آثار مذهبي ارزشمند حفظ شود، طرح هاي توسعه هم به کار خود ادامه دهد؟
 آقاي هاشمي:  دقيقا به چيزي اشاره کرديد که نقطه ضعف دولت عربستان است و من هم به آنها اين تذکر را دادم. در رياض که بوديم، ما را به بازديد قلعه‏اي بردند که به وسيله پدران اينها (سعودي‏ها) وقتي که مي‏خواستند مبارزاتشان را شروع کنند، به تصرّف در آمده بود. از قلعه مزبور در حال حاضر به دقّت مراقبت مي‏شود و حتي برخي جزئيات تاريخي که مثلاً از کجا وارد اين قلعه شدند و چگونه جنگيدند و... بعد از بازديد از آن قلعه ديدني، در دفتر يادبودي که گذاشته بودند، نوشتم که حفظ و صيانت از اماکني مانند اين قلعه، اقدام پسنديده‏اي است و اي کاش در ديگر اماکن اين سرزمين هم انجام شود.
مدينه شهري است که هر وجب از آن علامتي و نشاني از زمان رسول‏اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله دارد و يک ميليارد و نيم مسلمان جهان چشم به اين سرزمين دوخته‏اند و با تمام وجود بدان عشق مي‏ورزند. اماکني که پيامبر در آن جلوس فرموده و يا فلان حرکت تاريخي را سامان بخشيده است؛ نيز مساکن آن عزيزان و اتباع و صحابه آنان و نيز ائمّه معصوم عليهم‏السلام نبايد مورد بي‏اعتنايي قرار گيرد و به مرور زمان تخريب شود.
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 از سوي ديگر بنده در همان جا اين بحث را مطرح کردم که از قرآن اينگونه بر مي‏آيد که آثار انبياي سابق در منطقه عربستان وجود دارد. آيا نبايد براي احياي اين آثار باستاني و از زيرخاک بيرون کشيدن آنها تلاش شود؟ براي هر يک از آنها شناسنامه‏اي تهيه شود و از تمام دنياي اسلام براي بازديد، دعوت عام به عمل آيد؟ متأسّفانه اين اقدامات انجام نشده است. و يک علت آن اين است که ما روابط درستي با کشور عربستان نداشته‏ايم. اگر روابط دوستانه‏اي که در حال حاضر با اين کشور داريم، در سنوات قبل داشتيم، مي‏توانستيم در طرح توسعه حرم مشارکت کنيم. متأسّفانه بعضي از آثار تاريخي اين سرزمين، به طور کلي از بين رفته است و امکان بازسازي آن وجود ندارد. البته مي‏توان در جاي ديگري، آن اماکن را نمونه سازي کرد و بنده هم اين پيشنهاد را به آنها دادم.
بنده بر اين عقيده‏ام که مي‏توان ضمن ادامه‏دادن به روند زيباسازي شهري، از آثار يادشده هم که شناسنامه جهان اسلام است، پاسداري کرد.
در کشور عربستان به دليل مذهب خاصّي که در ميان آنها حاکم است و ديدگاهي که علمايشان دارند، محدوديت‏هايي براي اين کار دارند. من هم فرصت زيادي پيدا نکردم که با علماي آنها بحث کنم. و اين هم يکي از نکاتي است که بايد انجام دهيم و بنشينيم با علماي آنها وارد يک بحث طرفيني شويم و اثبات کنيم که پرداختن به ظواهر بقاع شريفه، شرک و بت‏پرستي نيست. صحبت با علماي عربستان و رسيدن به يک نقطه مشترک در اين مباحث، بسيار لازم و فوري است.
عربستان از نظر مالي مشکلي در اين خصوص ندارد و اگر هم داشته باشد، مي‏تواند در برنامه کنفرانس اسلامي طرح کند تا ديگر کشورها براي اين منظور که امري مربوط به جهان اسلام است، هزينه کنند و بقاع و آثار باستاني اين کشور را احيا نمايند.
به هر تقدير گمان من اين است که در اثر بحث‏هايي که ما با سران سعودي انجام داده‏ايم و يا خودشان به مرور زمان ديد بازتري پيدا کرده‏اند، تعصّبات آنها کم شده و با عربستان قديم و حتّي سال اوّلي که بنده به حج مشرّف شدم، تفاوت بسيار کرده‏اند و ان‏شاءاللّه‏ در آينده در اين خصوص شاهد تحولاتي باشيم.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! با توجه به اينکه شما با شور و شوق زيادي در رابطه با حج و اعمال آن صحبت مي‏کنيد و وقتي صحبت مي‏کنيد، واقعا خودتان هم متأثّر مي‏شويد، اوج عظمت حج را در کداميک از اعمال آن مي‏دانيد؟
 آقاي هاشمي:  تجربه شخصي من همانگونه که قبلا اشاره کردم، اين بود که در لحظه به تن کردن لباس احرام، حالت ويژه‏اي در من ايجاد شد که کم و زياد مي‏شد. در کعبه، عرفات و منا هم مشابه اين حالات بروز مي‏کند. به خصوص در منا. در سالي که ما رفتيم، بيتوته در آن مکان، خستگي زيادي را به همراه داشت و در اثر آن، روح انسان اوج مي‏گرفت. ولي اوج نهايي و قلّه آن منحني فرضي، در کعبه است و اين تجربه فردي من است. بسا که در ديگران به نحو ديگري باشد.
 ميقات حج:  يکي از نظريه‏هاي حضرت امام در امر حج، ايجاد وحدت اسلامي و رفع موانع تشنّج‏آفرين در اين زمينه بود. موفقيت حضرت امام را در اين باره چگونه ارزيابي مي‏کنيد؟
 آقاي هاشمي:  قبل از پيروزي انقلاب که به مکّه رفته بوديم، نگران اين مسأله بوديم که در آنجا دعا و اعمالي راکه مخصوص شيعه است، به چه صورت انجام دهيم. نگراني‏هايي در ما بود. گاهي اوقات با خودمان فکر مي‏کرديم که در نماز جماعت اهل تسنّن شرکت کنيم يا نه؟
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خوشبختانه حضرت امام با اهرم فتوا، اين دغدغه‏ها را از وجود ما زدودند و فرمودند:
آنجا که مي‏رويد، منيت‏هاي مذهبي را کنار بگذاريد و در نماز جماعت آنان شرکت و مانند آنان رفتار کنيد تا موجب تفرقه نشويد.
پيش از آن، عمده شيعيان که به حج مي‏رفتند، به دليل همين تکلّفات و تقيدات، چه بسا لذّت کافي را از حضور در آن فضاي روحاني نمي‏بردند. آنها بيشتر مايل بودند اعمال و مناسک را آن گونه که مذهبشان اقتضا مي‏کند، انجام دهند و اين پايبندي، موجب فاصله‏گيري مسلمانان از هم و بروز درگيري‏هايي مي‏شد. امام قدس‏سره خوشبختانه اين بارها و اَغلال را برداشتند و با تخفيفات و تسهيلاتي که در اين زمينه قائل شدند، اعمال و مناسک را دلپذيرتر کردند. البتّه هنوز بنده مطّلعم که برخي از خشکه‏مقدّسها در آنجا دست به کارهايي مي‏زنند و مشکل‏ساز مي‏شوند. وقتي انسان مي‏تواند حجّ صحيح و در عين حال تفرقه‏شکن انجام دهد، چرا بايد از اين کار مضايقه کند؟
در همين‏جا لازم است از نظرات بازِ امام رحمه‏الله قدرداني کنيم و بعد از آن هم از ديگر مراجعي که فتاواي ترخيصي و تخفيفي داده‏اند و خوشبختانه در حال حاضر از اين جهت هم مشکلي نداريم. جوانان امروز، کمتر با دغدغه‏هاي اضطراب‏آميزي که حاجي‏هاي ديروز با آن دست به گريبان بودند، آشنا هستند.
 ميقات حج:  نقش فتواي حضرت امام را در خصوص برخورد ايراني‏ها با ساير کساني که در حج شرکت مي‏کردند، چه مي‏دانيد؟
 آقاي هاشمي:  تأثيرش اين بود که دوگانگي و اختلافات کم شد و همه مردم فهميدند که وحدت و نزديکي ميان دلها ارزشش بيشتر از جمود بر ظواهر برخي از مناسک ماست. بعضي‏ها گمان مي‏کنند بايد اصالت را به آن بدهيم؛ در حالي که اينطور نيست.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! در سال‏هاي اخير شاهد بوديم که روابط ايران و عربستان تحوّل چشمگيري پيدا کرده و رو به بهبودي است و حضرت عالي نقش عمده‏اي در اين امر داشته‏ايد. لطف کنيد در زمينه روند شکل‏گيري اين تحوّل و لزوم آن توضيحاتي بفرماييد!
 آقاي هاشمي:  من از وقتي که مسؤول اجرايي شدم، تصميم داشتم که با عربستان از در دوستي وارد شوم و برايم روشن بود که ما در مسائل مربوط به نفت، جنگ، تحوّلات سياسي منطقه و کارهاي مذهبي ـ آموزشي که در دنيا داريم، اگر با عربستان رابطه خوبي داشته باشيم و ميان ما اعتماد حاکم باشد، کارها روانتر پيش مي‏رود و درگيري‏ها و خنثي‏شدن نيروها کمتر است.
من کار را از کنفرانس سران کشورهاي اسلامي در «سنگال» شروع کردم. آقاي «امير عبداللّه‏» در آنجا حضور داشتند و قرار شد ملاقاتي ميان ما اتفاق بيفتد. در ابتدا بنا شد که ايشان به قسمتي از تالار کنفرانس که بنده در آنجا بودم، بيايد. بعد معلوم شد که ايشان توقّع دارد که من به نزد او بروم! تنها به اين دليل که احساس کردم اين کوتاه آمدن، به تحسين روابط کمک خواهد کرد، به نزد «امير عبداللّه‏» رفتم. در همانجا از آقاي «فهد» دعوت به عمل آوردم. ولي پاسخ شنيدم که ايشان از ناحيه پا و زانو مشکل دارند و راه رفتن برايشان مشکل است.
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در مجموع در تمام دوران مسؤوليتم در صدد حلّ مسائل ايران و عربستان بوده‏ام. در ظاهر موانعي همچون «مراسم برائت»، و در خفا کارشکني‏هاي آمريکا و ديگران وجود داشت؛ ولي پيغام‏ها و رفت و آمدها در جريان بود و رفته‏رفته اصطکاک موجود، برطرف و رابطه تلطيف مي‏شد. اوج اين توفيق در «اسلام‏آباد» پاکستان و در آخرين اجلاس سران کنفرانس اسلامي رخ داد. من و «امير عبداللّه‏» از قبل توافق کرده بوديم که ملاقاتي با هم داشته باشيم. منتهي با توجّه به ملاقات قبل که در «سنگال» اتفاق افتاد و بنده به نزد ايشان رفتم، انتظار مي‏رفت که اين بار ايشان نزد من بيايند. اما خبر رسيد که آقاي «امير عبداللّه‏» منتظر شما هستند! گفتم:
ما منتظريم ايشان بيايند! با اين حال از جايم بلند شدم و تا نزديک اتاق ايشان رفتيم که به ناگاه ايشان از اتاق خارج شد و گفت:
من مي‏خواهم به اتاق شما بيايم! گفتم: فرقي نمي‏کند. حالا من آمده‏ام! اينجا هم اتاق ماست. ايشان قبول نکرد. گويا قاصدهايي که پيام‏هاي من و ايشان را به اتاق هايمان مي‏بردند، خطا کرده بودند و قرار بدوي ما را که وليعهد عربستان به اتاق من بيايد، به هم زدند. شايد هم علت ديگري داشته است. به هر حال کار به اين نقطه که رسيد، ايشان به اتاق من آمد و در آنجا به صراحت تمام راجع به مسائل حرف زديم. يکي از عمده‏ترين صحبت‏هايي که شد، اين بود که کنفرانس بعدي سران کشورهاي اسلامي در تهران برگزار شود. عجيب اينکه روز قبل از آن ماجرا، بيانيه و مصوّبه‏اي در جدّه منتشر شده بود که محلّ ديگري را براي کنفرانس در نظر گرفته بود. من در ديدار با «امير عبداللّه‏» اين مسأله را مطرح کردم و توضيح خواستم. وزير خارجه‏شان هم بودند و همان جا مسأله را حل کرديم. اين نخستين ثمره آن ديدار بود. بعد از آن، هنگام نهار فرا رسيد. در آن روز ما مهمان نخست‏وزير وقت پاکستان آقاي نواز شريف بوديم. وليعهد عربستان در اين حال و در کمال تعجّب، سوار اتومبيل من شد و خارج شديم. عده زيادي شاهد اين اتّفاق نادر بودند. مي‏دانيد که شخصيت‏ها براي خودشان محافظ و تشکيلات و پيشرو و اسکورت دارند. اين که ايشان همه اين مسائل را رها کند و در ماشين من سوار شود، خلاف عرف رايج و ثمره آن نشست دوستانه و صريح بود که از نظر ناظران آن صحنه هم دور نماند.
از آن به بعد مشاهده کردم که خيلي از مسائل فيمابين حل شده است. وليعهد عربستان پس از آن تصميم گرفت از کنفرانس تهران حمايت کند و خودش هم به تهران آمد و براي ما مجالي شد که بيشتر با يکديگر صحبت کنيم. مسافرت من به عربستان و سفر آقاي خاتمي هم به ميزان زيادي به تکميل اين روند کمک کرد.
 ميقات حج:  به نظر حضرت عالي، گسترش روابط ايران و عربستان، در سطح بين‏المللي، به خصوص در رابطه با بهره‏گيري هر چه بيشتر از حج، چه تأثيراتي از خود به جا خواهد گذاشت؟
 آقاي هاشمي:  ارزيابي من اين است که بهبودي اين روابط يک ضرورت است. در دنياي اسلام، همکاري ايران و عربستان، مهمترين پايگاه تقويت مواضع دنياي اسلام از لحاظ سياسي، اقتصادي و ديگر ابعاد است. واقعيت اين است که دوستان ما و حاميان عربستان با هم اختلاف ديد دارند و کم شدن فاصله ميان ما و عربستان، در مجامع و کنفرانس هاي بين‏المللي، آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت. يکي از مهمترين اين آثار در مورد قضيه نفت است. شاهد بوديم که طمع مصرف‏کنندگان نفت و نحوه عرضه و تقاضاي آن، باعث شد که قيمت آن در بازارهاي جهاني از ده دلار هم تنزّل کند که ظلم بزرگي به کشورهاي نفت‏خيز و عمدتا کشورهاي اسلامي حاشيه خليج فارس بود که در واقع هستي آنان به اين ماده حياتي وابسته است. اصلاح روابط موجود ميان تهران و رياض، بسياري از مشکلات را حل کرد و به کاهش تنش موجود در خليج فارس دامن زد.
مسأله عراق براي ما بسيار مهم است. اگر ما همکاري کنيم، اين کانون تشنّج در منطقه، آرام خواهد شد.
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مهمترين مسأله‏اي که هنوز در سطح جدّي بدان نپرداخته‏ايم، مسأله فلسطين است که کمي اختلاف نظر در اين مورد وجود دارد. در مسأله افغانستان اگر همکاري هاي ما جدّي بود، وضع موجود را شاهد نبوديم. من فکر مي‏کنم که در بسياري از مسائل دنياي اسلام، همکاري ما سازنده است و اميدواريم به تدريج با بحث و اِقناع يکديگر به توفيقاتي دست يابيم. من با وليعهد عربستان در مورد تمام اين موضوعات، در نشست هاي خصوصي و دوستانه‏اي که با هم داشته‏ايم، صحبت کرده‏ام و به تدريج وضع بهتر مي‏شود.
 ميقات حج:  متأسّفانه در سال هاي گذشته ميان ايران و عربستان در سطح محافل علمي، ديني و مذهبي، ارتباطي وجود نداشته و از اين رهگذر خسارات زيادي متوجه ما شده است. بفرماييد نظر شما در اين باره چيست؟ چه ميزان براي تحقّق اين ارتباط، اهميت قائليد و چه پيشنهادي داريد؟
 آقاي هاشمي:  همينطور است. در حال حاضر آن مقدار که ما در سطح ارتباط ميان رجال دولتي و سياسي، به عربستان نزديک شده‏ايم، از لحاظ علمي ـ چه نيروهاي علمي دانشگاه و چه علماي ديني ـ نزديکي خاصّي رخ نداده است. به نظر من بايد برنامه‏اي تنظيم شود که علما با يکديگر ملاقات کنند و دور از تعصّبات به گفتگو بپردازند و ديدگاههايشان را به هم نزديک کنند. علماي ايران و عربستان در کشورهاي خودشان منشأ اثر بوده‏اند و لزوم تقارن و تقارب ميان اين دو گروه از علما احساس مي‏شود. پشتوانه روابط سياسي و اقتصادي که ميان ما و عربستان وجود دارد، همکاري هاي ديني است و حج براي تحقّق اين امر، موقعيت مناسبي است. علمايي که از ايران همه ساله به حج مي‏روند، بايد به گونه‏اي برنامه‏ريزي کنند که با علماي عرب، رابطه برقرار شود و از آنها براي سفر به ايران و ديدار از شهرهايي همچون قم و مشهد و بازديد از حوزه‏ها و دانشگاه هاي ما دعوت به عمل آورند. من هنوز اثر ديدارهايي را که از دانشگاهها و مراکز علمي عربستان داشته‏ام، در وجودم احساس مي‏کنم و حتّي گاه تشديد و تقويت مي‏شود.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! چند سال است که زمزمه خصوصي‏سازي حج بر سر زبان هاست. با توجّه به خساراتي که خصوصي‏سازي زيارت سوريه براي ما داشته، آيا انجام اين طرح در مورد حج با توجه به شرايط ويژه عربستان، براي ما زيانبار نخواهد بود؟
 آقاي هاشمي:  بنده مطلّع نيستم که اين مسائل به چه انگيزه‏اي مطرح مي‏شود؟ با همين کيفيتي که تاکنون سفر حج اداره مي‏شده است، هم حجّاج راضي‏اند، هم ما و هم کشور عربستان سعودي. در عربستان به ما مي‏گفتند که در همه دنياي اسلام، حجّ ايران از همه جا منظّم‏تر است. اين نظم و انضباط ريشه در اين دارد که دولت ما خود سکّاندار است. ما با انگيزه اقتصادي به قضيه نگاه نمي‏کنيم؛ ضمن اينکه در بعد اقتصادي رعايت همه اطراف و جوانب را مي‏کنيم: نه صرفه‏جويي بيش از اندازه که مانع رفاه حجّاج و رضايت آنان است داريم و نه به دام اسراف مي‏افتيم. تنها عيبي که خودنمايي مي‏کند، اين است که برخي از افراد، زودتر نام‏نويسي کرده‏اند و برخي ديگر در سالي که مستطيع مي‏شوند، نمي‏توانند به حج بروند. بايد براي حلّ اين مُعضل اقدام کنيم. قبلا امکان اين امر وجود نداشت که با دولت عربستان به تفاهم برسيم؛ ولي در مقطع کنوني اين امر شدني است. ما بايد به اين سمت حرکت کنيم که اعزام حاجي را «به روز» کنيم. در کل همانطور که شما اشاره کرديد، ما از تجربه خصوصي‏سازي سفر سوريه خاطره خوشي نداريم.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! از توفيقات بزرگي که شما در سفر به حرمين شريفين داشته‏ايد، ورود به داخل خانه کعبه و ضريح رسول‏اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بود. خواهش مي‏کنم بفرماييد در اين اماکن چه احساسي داشتيد؟ وضعيت داخل اين دو مکان مقدّس را توضيح دهيد. واقعا سعادتي است که کمتر نصيب افراد مي‏شود.
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  آقاي هاشمي:  بله، من از بس دعا کردم خداوند اين توفيق را نصيبم کرد. وقتي وارد حرم حضرت پيغمبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله شدم ديگر خودم را نمي‏شناختم، توجّهي هم به مسائل و ريزه‏کاري‏هايي که يک توريست به دنبال آن است مثل نقش در و ديوار، شکل ضريح، پرده، سقف و مانند آن، نداشتم و چيزي از اينها در خاطرم نيست. هرکس چيزي از اين موارد بپرسد، جوابي ندارم. آدم وقتي وارد اين مکانهاي مقدس مي‏شود، همان دفعه اوّل اين حالت مخصوص برايش پيش مي‏آيد و دفعات بعد ديگر کم کم عادي مي‏شود. واقعيت اين است که اين يک آرزوي دست نيافتني بود براي من، وقتي که مشرف شدم، بييشتر حالت زيارت پيدا کردم، آن هم زيارت نه به معناي دعا و نحو آن، بلکه حالتي که در وجودم نگهدارم و لذت ببرم. حالت عرفاني قابل توصيف نيست، و نمي‏توانم آن را بازگو کنم.
به هرحال از آن واقعيات شکلي آنجا چيزي در ذهن ندارم و نمي‏توانم تصوير کنم. بيشتر آن حالتي را که داشتم به ياد دارم.
درون کعبه مناسکي دارد. در چند نقطه مستحب است نماز خوانده شود. لحظه‏اي که وارد شدم، مدّتي را که آنجا بودم، درچند نقطه مشغول خواندن نماز شدم. يک حالت آرامشي داشتم. لحظاتي نشستم و معنويت و جلال و عظمت آنجا را تماشا کردم.
در مورد حرم حضرت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله همين حالت وجود دارد. مقداري جلوي قبر حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و کمي هم آن نقطه‏اي که مي‏گويند بيت حضرت زهرا عليهاالسلام است يا قبر آن حضرت است، توقف کردم. به جهت تاريکي چيز زيادي معلوم نبود و نوشته‏اي هم نديدم و نتوانستم بخوانم.
ولي در خانه خدا، کعبه، بيشتر به مراسم مربوط به آن پرداختيم، وقتي شما فکر مي‏کنيد لحظه‏اي رفته‏ايد داخل خانه خداوند، يک حالت استثنايي پيدا مي‏کنيد، در طول عمر انسان يک لحظه زيبايي است!
قبرستان بقيع هم براي من همين وضع و حالت را داشت. آنجا هم لحظاتي خود را فراموش کردم به طوري که فکر بعضي چيزها را نکرديم و ناخودآگاه قدمهايمان ما را به نزديک‏ترين فاصله به قبور متبرّک کشاند و در همانجا بر روي زمين نشستيم.
 ميقات حج:  سالهاست که بقيع وضع کنوني را دارد. مي‏دانيد که اين مکان با آن وضعيت در مقابل ديد زائران واقع شده، واقعا دل هر مسلماني را به درد مي‏آورد. آيا حضرت عالي در رابطه با بازسازي بقيع، با مقامات عربستان وارد گفت‏وگو شديد؟ اگر پاسخ مثبت است، آنها در اين باره چه گفتند؟
 آقاي هاشمي:  بله! من در اين باره با بسياري از مقامات آنجا وارد صحبت شدم. عرض کردم: ببينيد! شما طبق عقيده علمايي عمل کرده‏ايد که مباني غيرمنطقي دارند که مورد پذيرش ما نيست و اين قبرستان را به اين صورت به حال خود گذاشته‏ايد. صدها ميليون شيعه دوستدار اهل‏بيت که از اقصي نقاط عالم به اينجا مي‏آيند، اين منظره را مشاهده مي‏کنند و دچار ناراحتي مي‏شوند. شما چه سودي از اين ناراحتي‏ها مي‏بريد؟ اين مانع وحدت دنياي اسلام و موجب آزردگي قلب مسلمانان مي‏شود. بعد افزودم:
ما در اين خصوص، طرح معتدلي داريم. اجازه بدهيد کلّ محوّطه قبرستان بقيع را با سنگ هاي ايراني مفروش کنيم و دور مقابر ائمّه ديواري بسازيم و سايباني براي زائران در فاصله معقولي نسبت به مقابر، در نظر بگيريم تا بتوانند از آن استفاده کنند.
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 مقامات جواب منفي ندادند و امر را به رضايت علما موکول کردند. من مايل بودم که با علماي رده اول عربستان در اين زمينه به گفت‏وگو بپردازم. در مکّه با متولّي حرم و امام جمعه که فرد بسيار روشني بود، صحبت کردم و ايشان را فردي قابل تفاهم يافتم. ولي ابراز شد که در اين رابطه نظر علماي اهل فتوي و اصيل‏تر همچون آقاي «بن‏باز» لازم است. ملاقات با وي را در برنامه من گنجاندند؛ ولي انجام نشد.
به نظر مي‏رسيد که آنان برداشت خوبي در مورد پيشنهاد اصلاح ظاهر قبرستان بقيع ندارند. ملاقات با علماي رده پايين‏تر هم انجام نشد و قضيه مسکوت ماند. بنابر اين فرصت ديگري براي اين کار لازم است.
در مورد قبرستان «اُحُد» نيز با آنها صحبت کردم. اين زيارتگاه شهدا هم از دور منظره جالبي ندارد. وقتي آنجا را ديدم، به مقامات ذيربط گفتم:
شما با بقيه زيارتگاهها که اينطور معامله نکرده‏ايد. چه اشکالي دارد که در اينجا فضايي درست کنيد که قابل تحمّل باشد؟
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! به هنگام حضور حضرت‏عالي در مدينه منوّره و شرکتتان در نماز جمعه، خطيب جمعه، مطالب نابجا و اهانت‏هايي را در صحبت‏هايش داشت که با عکس‏العمل حضرت‏عالي روبرو شد. اگر صلاح مي‏دانيد، مايليم که براي ثبت در تاريخ و استفاده خوانندگان فصلنامه «ميقات حج» اصل ماجرا را از زبان شما بشنويم.
 آقاي هاشمي:  بله. آن ماجرا تلخ و داراي عاقبت شيريني بود. ما آن روز با خستگي زيادِ ناشي از سفر، خودمان را به نماز جمعه رسانديم و انگيزه‏اي جز کمک به وحدت و نزديکي نداشتيم. طبق معمول براي استماع خطبه‏ها نشستيم؛ ولي خطيب جمعه در خلال صحبت هايش حرف‏هاي نادرستي زد. در کنار من يکي از وزراي کابينه عربستان نشسته بود. من به ايشان که معمولا با من همراهي مي‏کرد، گفتم:
«با توجّه به حرف‏هاي اين آقا، ما ديگر نمي‏توانيم پشت سر ايشان نماز بخوانيم.» وزير مربوطه هم جواب داد: «من هم توجيهي براي اين کار نمي‏بينم.»
من شک داشتم که آيا خطيب مزبور، اصلا متوجّه ورود من شد، يا نه؟ چون مسجد مملو از جمعيت بود و جايي را براي ما از قبل خالي نگاه داشته بودند. برخاستيم و به اتاقي که متعلّق به حرم بود و براي استراحت ما در نظر گرفته بودند، رفتيم و نماز خودمان را در جمع ايرانيان و عرب‏هايي که همراه ما به اتاق آمدند، خوانديم. من ديگر کلمه‏اي در اين باب به زبان نياوردم. بعد يکي از آقايان اهل علم که در شمار متولّيان حرم بود، نزد من آمد و گفت:
«ايشان عادتش اين است و بدون در نظرگرفتن سياست دولت به نحو خودسرانه‏اي حرف مي‏زند. شما به دل نگيريد و مطمئن باشيد اين کار را بي‏جواب نخواهيم گذاشت و احساس مي‏کنيم به ما هم اهانت شده است. در سنّت ما اهانت به مهمان، جرم بدي محسوب مي‏شود.»
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 به هتل که رفتيم، آقاي «اميرعبداللّه‏» تلفني با من تماس گرفت و به نحو مؤکّدي اظهار تأسّف کرد و سخنان خطيب جمعه را يک خودسري آشکار و اهانت به مقامات سعودي خواند. من سعي کردم عصبانيت وليعهد عربستان را کاهش دهم. گفتم:
«ما حالتهاي علما و روحانيت را بيشتر از شما مي‏شناسيم و مي‏دانيم که در ميان آنان از اين اتفاقّات مي‏افتد!». ايشان دوباره تأکيد کرد که شما بعدا شاهد خواهيد بود که ما تحمّل نخواهيم کرد که ميهمانمان مورد اهانت قرار گيرد و خلاف سياستمان عمل شود. واقعا هم به اين قولشان وفا کردند؛ با آنکه ما از آنها نخواسته بوديم که اين قضيه را دنبال کنند.
 ميقات حج:  آقاي هاشمي! قدري از خاطرات جالب و مسائل مهمّي که در سفرتان به عربستان اتّفاق افتاد، بيان کنيد.
 آقاي هاشمي:  سفر من به عربستان طولاني و تمام قسمتهاي آن جالب بود. در بازديد از منا و عرفات، طرح‏هايي به نظرم رسيد که به آنها ارائه کردم و برخي از آنها مورد قبول آنان قرار گرفت. سفر به منطقه «اصحاب الحجر» در يا «العُلي» بسيار برايم زيبا بود. آنجا محلّ وقوع بعضي از داستان‏هاي قرآن بود و من مايل بودم از نزديک، آن مکان را ببينم. خانه‏هايي که در کوهها تراشيده بودند، و جايي که ناقه صالح از آنجا بيرون آمده بود و از زمان انبيا به همان شکل براي عبرت ديگران باقي مانده بود، واقعا ديدني بود. شنيدم بعد از بازديد ما از آن منطقه و پخش خبر مربوط به اين ديدار، مکان مزبور رونق گرفته و رفت و آمد به آنجا زياد شده است.
در طول سفر، شاهد برنامه‏هاي اقتصادي عربستان و وضعيت دانشگاههايشان بودم. سعودي‏ها انصافا دانشگاههاي خوبي دارند و پيشرفت شاياني کرده‏اند. از بيمارستان‏هاي مجهّز آنان و نيز «الحرس الوطني» يعني گارد آنان بازديد کردم که چيزي شبيه سپاه ماست و حفاظت و امنيت را به عهده دارند. در خصوص توضيح راجع به اين تشکيلات امنيتي، با ديد بازي برخورد کردند که به ميزان دوستي ما و آنها و اعتمادشان اشاره داشت. فرمانده گارد مزبور، فرزند آقاي اميرعبداللّه‏ است و در جمع همه فرماندهان عاليرتبه در تالاري که ما هم حضور داشتيم، سخنراني کرد و در خلال صحبت هايش گفت:
«پدرم گفته: به همه سؤالات شما جواب بدهم.» البتّه من سعي کردم در آن جمع، از طرح سؤالاتي که پاسخ به آن، قدري براي آنان محذور داشت، بپرهيزم و اين کار را به جلسات خصوصي‏تر موکول کردم.
بازديدم از مناطق صنعتي «جُبيل» واقعا مرا به اين نتيجه رساند که آنان در زمينه صنعت پيشرفت کرده‏اند. در خصوص پتروشيمي وضع بهتري نسبت به ما دارند.
از نيروي دريايي آنان در ساحل خليج فارس بازديد کردم. در آنجا فرمانده نيروي هوايي‏شان گفت:
«به من دستور داده‏اند که سؤالات شما را بي‏جواب نگذارم. هرچه خواستيد، مي‏توانيد از ما بپرسيد.» بنده هم با توجّه به اينکه با مسائل نظامي آشنايي دارم و جزئيات مسائل مربوط به پايگاه بندرعبّاس خودمان را مي‏دانم، در مقر سعودي‏ها به طرح سؤالات فنّي پرداختم و فرمانده مزبور هم جواب مي‏داد. در کل جوّ اعتماد خوبي بين ما در جريان بود.
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 بعد از آن ما را به طائف بردند و در آنجا هم شاهد چيزهاي ديدني بوديم. تقريبا تمام چيزهايي که در عربستان مايل به ديدن آن بوديم، از ما دريغ نشد و اگر در برخي موارد اطلاعاتي به دست نياورديم، به ضيق وقت خودمان مربوط مي‏شد.
به بازديد از دانشگاه نفت «ظهران» رفتيم. وضع آنها در دانشگاه يادشده خوب است و مرکز تحقيقات و آزمايشگاه‏هاي مُدرني دارند.
 ميقات حج:  از توضيحاتتان تشکّر مي‏کنم. چه پيشنهادي براي بهره‏برداري بيشتر از سفر حج، به مسؤولان و کارگزاران حج و نيز عموم مردم داريد؟
 آقاي هاشمي:  گمان مي‏کنم در اين زمينه مسؤولان برگزاري حج، به لحاظ تسلّط و کارکشتگي‏شان، و طرح‏ها و افکاري که دارند، بهتر از من مي‏دانند که چه بايد بکنند و من بيشتر از آنان نمي‏دانم. فقط تأکيد من روي اين است که وضعيتي فراهم شود که ما بتوانيم در آنجا در ايام حج، مجموعه علما را در کنار هم داشته باشيم؛ تا بتوانيم بحث هاي ناتمامي را که وجود دارد، به اتمام برسانيم. اين امر قدري به نوع برخورد و تلاش ما بستگي دارد.
 ميقات حج:  جناب آقاي هاشمي! ممنون مي‏شويم‏اگر نظرتان را درمورد فصلنامه «ميقات‏حج» بفرماييد.
 آقاي هاشمي:  من از اين مجلّه خوشم مي‏آيد و هربار که به دستم مي‏رسد، تيترهايش را نگاه مي‏کنم و اگر مطلبي جلب توجه کند، آن را مي‏خوانم. انتشار اين مجلّه کار مثبتي است که انجام شده و انشاءاللّه‏ به سمت فنّي‏ترشدن پيش بروند تا خواندني‏تر شود


